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  دیباچه
هـاى اجتمـاعى و در پـى آن     تردید، عقاید مردم، شالوده، بنیان، زیرساخت بى

هاى گوناگون بـروز و ظهـور    گیرى فرهنگ جوامع است که در قالب عامل شکل
در این میان فرهنگ عفاف و حجاب نیز متأثر از ایـن رویکـرد   . یابد اجتماعى مى

  . است که به شکل فعلى نمود عملى یافته است
ه و وسایل ارتبـاط جمعـى، بیشـترین تـوان و ابـزار را در اختیـار       صاحبان رسان
اینـک کـه   . ریزى در این حوزه، وارد عمل شوند گیرى و برنامه دارند تا با تصمیم

هاى گوناگون، عناصر غیرفرهنگى  امپریالیسم غرب با هجمه گسترده خود، از راه
ى بـه ویـژه رسـانه    هـاى فرهنگ ـ  کند، رسانه و ضد دینى را به اذهان خام تزریق مى

هـا و تولیـدات    سـویى سیاسـت   ریـزى و هـم   تواند بـا همـاهنگى و برنامـه    ملى، مى
اى، به شکلى شایسته به مقابله با انحطاط اذهـان عمـومى بـه ویـژه در زمینـه       رسانه

  .عفاف بپردازد و هدایت فکرى جامعه را به دست گیرد
هاى خود بـیش   ریزى برنامهاز این رو، دست اندرکاران امور فرهنگى باید در 

اى ویـژه داشـته    از هر چیز، به شـناخت ضـرورت حفـظ عفـاف و حجـاب توجـه      
باشند؛ زیرا رعایت حجاب به عنـوان یـک پوشـش ظـاهرى و عفـاف، بـه عنـوان        
جمال باطنى، براى حفظ و صـیانت گوهروجـودى فـرد و بـه عنـوان یـک حکـم        

اده، با رعایت و حفظ الهى، ضرورى است و بدیهى است سلامت اجتماع و خانو
  .هاى دینى، ارتباط مستقیم دارد حریم
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داند با تکیـه بـر    بر مبناى این اصل، دفتر امور زنان و خانواده، وظیفه خود مى 
سازان محترم و اهتمام ویژه آنان به این امر، بـا   مندى برنامه پشتوانه اعتقادى و بهره

ى بـر نقـش مـؤثر و مهـم     سفارش و همکارى در تهیه ایـن نوشـتار، تأکیـد بیشـتر    
همچنـین بـه تبیـین چگـونگى عفـاف و      . سازان ارجمند رسـانه داشـته باشـد    برنامه

سازى و حفظ حـدود و مرزهـاى عفـاف و حجـاب و تـأثیر       حجاب در امر برنامه
هـا و   افـزون بـر ایـن، برخـى آسـیب     . مثبت این مهـم بـر افکـار مخاطبـان بپـردازد     

پوشـى از ایـن    هـاى ناشـى از چشـم    رانهاى اجتماعى و خانوادگى و بح ناهنجارى
  .امید است که از آن بهره وافى برده شود. نماد عزت و سرافرازى را بیان دارد

  
  دفترامور زنان و خانواده

  سازمان صدا و سیما
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  گفتار  پیش

توانـد بـا    از دیدگاه اسلام، زن شخصیتى شایسته و رسالتى الهى دارد کـه مـى  
راتب عالى انسانیت بـار یابـد و مصـداق تحقـق فلسـفه      پیمودن مدارج کمال، به م

تواند با تربیت فرزند  زن، مربى بشر است و مى. خلقت؛ یعنى جانشینى خدا گردد
  . صالح، امتى را از گمراهى رهایى بخشد

طلبد که ایـن گـوهر آفـرینش در صـدف حجـاب قـرار        جایگاه والاى زن مى
لسفه نگهبانى و پوشش اشیا، ارزش ف. اش محفوظ بماند هاى انسانى گیرد تا ارزش

حجـاب،  . شـود  آنهاست و هر قدر افزایش یابد، درصد محافظت از آنها بیشتر مى
هـاى   تـرین پایـه   خیمه عفاف بانوان است و ایمان به خدا و ترس از آخرت از مهم

وقتى زن به علم و حکمت خداى تعالى ایمـان بیـاورد و   . روند شمار مى حجاب به
ه براى انسان تشریع شده است، آثار مثبتى دارند، از حکم الهى بپذیرد احکامى ک

بـار خودنمـایى زن، مکمـل     شـناخت آثـار زیـان   . کنـد  درباره حجاب استقبال مـى 
  .هایى است که از آن سخن خواهیم گفت آگاهى

وقتى زن، تقواى جنسى را رعایـت کنـد و   . پوشیدگى زن، نماد تقواى اوست
. شود ى درباره پرهیزکاران، درباره او نیز محقق مىهاى اله خود را بپوشاند، وعده

هاى حرام، به انسـان، هیبـت و وقـار     پوشى از لذت غلبه بر هواهاى نفسانى و چشم
صورت ناخودآگاه، برخورد مـردان بـا زنـانى کـه پوشـش نامناسـبى        به. بخشد مى

دارند، برخوردى شـهوانى و ابـزارى اسـت، ولـى برخوردشـان بـا زنـان پوشـیده،         
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نوع پوشش زن، معرّف شخصیت . وردى همراه با احترام و تکریم قلبى استبرخ
. کنـد  گیرى مرد را در برابر او مشخص مـى  انگیز اوست که موضع عفیف یا هوس

  .در  حقیقت، حجاب زن، جهاد اکبر اوست
انســان در پنــاه . امنیـت و آرامــش خــاطر نیــز از آثــار حجـاب اســلامى اســت  

پوشش اسلامى نیز نگهبان زن اسـت و بـه   . داردمحافظ، احساس آرامش بیشترى 
تر شود، درصـد امنیـت و حفاظـت     هرچه این پوشش کامل. بخشد زن آرامش مى
اى است که زن، براى تأمین سلامت  سختى حجاب، حق بیمه. رود زنان بالاتر مى

هـاى آلـوده و افکـار     پردازد؛ زیرا پوشش، مانع نفوذ هواى نفـس و نگـاه   خود مى
هاى جسمانى آنان را نیـز   ها و ظرافت گردد و زیبایى م پاك زنان مىفاسد به حری

  .کند هاى هوا حفظ مى از گزند سرما، گرما و آلودگى
اگر قلعه مستحکم . پوشش، سدى بزرگ در برابر تهاجم فرهنگى غرب است

در . گـردد  حجاب زن مسلمان، فتح شود، راه بردگى جامعـه اسـلامى همـوار مـى    
همچنـین، پوشـش   . پادزهر تهاجم فرهنگـى غـرب اسـت    حقیقت، حجاب دینى،

زن و مرد همانند دو سیم برق . زنان در کاهش مفاسد اجتماعى نقش مؤثرى دارد
هـا را   سـازد و ارزش  ور مـى  عفتى را شـعله  هستند که نبود عایق میان آنها آتش بى

، پوشـانند  هاى حریص مـردان مـى   تا وقتى بانوان، خود را از دید چشم. سوزاند مى
زننـد، اضـطراب    گرى دسـت مـى   دریاى نفس آنها آرام است، ولى وقتى به جلوه

  .آورند روحى و نابسامانى روانى خود و براى مردان فراهم مى
حجاب، ارزشى است که رعایت آن، زنان را چون گوهرى در درون صدف 

کسانى که از توجه به شخصیت حقیقى و بـاطنى  . دارد ها مصون مى از شر آسیب
ورزند، به تدریج، زمینه لازم را براى انحطاط و  لات روحى خود غفلت مىو کما
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  .سازند ابتذال خود فراهم مى
خودنمایى و خودآرایى در صحنه اجتماع، به شخصیت ارزشمند زن آسـیب   

با وقار بودن دختر و رعایت کردن حریم میان محرم و نـامحرم بـه   . سازد وارد مى
در . گردانـد  در دیـدگان همـه بـزرگ و محتـرم مـى     بخشـد و او را   او اصالت مـى 

، بـه ارزش و اهمیـت عفـت و    السـلام  علـیهم بیـت   هـاى اهـل   هاى اسلامى و روایـت  آموزه
الْعبـادةِ   أفَضَْـلُ «: خوانیم که در حدیثى مى دامنى، بسیار تأکید شده است، چنان پاك

فاففرماید مى السلام علیهامیرالمؤمنین على  1».دامنى، بهترین عبادت است پاك؛ الع:  
ما الْمجاهد الشّهید فى سبیلِ اللّه بأَِعظمَ أَجرا ممنْ قدَر فَعف لکَـاد الْعفیـف أَنْ   

  2.یکُونَ ملکَا منَ الْملائکَۀِ
اجر رزمنده شهید راه خدا، بالاتر از اجر کسى نیست که قـدرت، بـر خـلاف    

به حقیقت که فرد عفیـف،  . ظ کرده استعفت داشته، ولى عفت خود را حف
  .اى از فرشتگان باشد نزدیک است که فرشته

  : باره آمده است همچنین در روایات اسلامى در این
  3.أَولُ منْ یدخُلُ الجنَّۀَ رجلٌ عفیف متَعفَّف ذُو عبادةٍ

دامن و اهـل عبـادت    شود، فرد عفیف پاك نخستین کسى که وارد بهشت مى
  .بوده است

آمد نیکوى تقواى الهى و مایه ارزش معنـوى و قـرب    دامنى، پى عفت و پاك
اى نشانه شخصیت و عامل سعادت و مایه منزلت  خداوندى است که در هر جامعه

  .اجتماعى است

                                                             
 .79، ص 2ج کافى، . 1
 .474، حکمت البلاغهنهج . 2
 .273، ص 71ح  بحارالانوار،. 3
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در پایان از رهنمودهاى ارزنـده سـرکار خـانم سـلیحى و کارشناسـى شایسـته       
لاینفـع  «این اثر روزى به کارمان آید که امید که . گزارم سرکار خانم زندى سپاس

  .»مال و لابنون الا من اتى االله بقلب سلیم
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            حجابى هاى پوشش و عوامل بى بایسته :فصل اول
  

پوشش اسلامى نیز نگهبان زن . کند انسان در پناه محافظ، احساس آرامش مى
تـر شـود،    پس هر چه این پوشـش کامـل  . بخشد است و به او امنیت و آرامش مى

اى اسـت   زحمت حجاب، حـق بیمـه  . رود درصد امنیت و حفاظت زنان بالاتر مى
ن یافتن هواى پردازد؛ زیرا حجاب، مانع جریا که زن براى تأمین سلامت خود مى

پوشـش، سـدى   . شود هاى آلوده و فسادآمیز، به حریم پاك زنان مى نفس و نگاه
طلبـد کـه ایـن     جایگاه والاى زن مـى . بزرگ در برابر تهاجم فرهنگ غرب است

اش در امـان   هـاى انسـانى   گوهر آفرینش، در صدف حجاب قرار گیـرد تـا ارزش  
ست و هر قـدر ایـن ارزش بـالاتر    فلسفه نگهبانى و پوشش اشیا، ارزش آنها. بماند

  . شود دارى آنها نیز بیشتر مى باشد، نسبت نگه
وقتـى زن تقـواى جنسـى را رعایـت     . پوشیدگى زن، نماد پرهیزکارى اوسـت 

هاى الهى کـه بـراى پرهیزکـاران داده شـده اسـت،       کند و خود را بپوشاند، وعده
پوشى از  سانى و چشمدر واقع، چیرگى بر هواهاى نف. شود درباره او نیز محقق مى

به صورت ناخودآگاه، برخـورد  . بخشد هاى حرام، به انسان هیبت و وقار مى لذت
مردان با زنانى که پوشش ناقصى دارند، برخوردى شهوانى و ابزارى است، ولـى  
برخوردشان با زنان پوشیده و با حجاب اسـلامى، برخـوردى همـراه بـا احتـرام و      

  .تکریم قلبى است
ــش زن،   ــوع پوش ــوس   ن ــا ه ــف ی ــیت عفی ــرّف شخص ــه   مع ــت ک ــز اوس انگی
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تا وقتـى بـانوان، خـود را از دیـد     . کند گیرى مرد را در برابر او مشخص مى موضع
پوشانند، دریاى نفس آنها آرام است، ولى وقتـى بـه    هاى حریص مردان مى چشم
زنند، تلاطم روحى و نابسامانى روانى را براى مـردان فـراهم    گرى دست مى جلوه

  .ندآور مى
  پرهیز از تحریک مردان

اى از قـرآن مجیـد، حکـم و حکمـت حجـاب را چنـین بیـان         خداوند در آیه
  :کند مى

یا اَیهـا النَّبِـى قُـلِ لأزَواجِـک و بناتـک و نسـاء الْمـؤْمنینَ یـدنین علَـیهِنَّ مـنْ           
ــانَ    ــؤْذَینَ و کـ ــلا یـ ــرفَْنَ فَـ ــى أَنْ یعـ ــک أَدنـ ــبِهِنَّ ذلـ ــه جلابیـ ــورا    اللّـ غَفـ

  )59:احزاب.(رحیما
هـاى بلنـد    به زنان و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که روسرى! اى پیامبر

شـناخته  ) به عفـت (خود را بر خویش فروافکنند که این کار براى اینکه آنها 
آزار نکشند، بسیار بهتـر اسـت و   ) هوس رانان(شوند تا از تعریض و جسارت 

  . رزنده و مهربان استخدا در حق خلق، آم
دامنى، منحصر به پوشش نیست، بلکه زن باید از هر گونه رفتـارى   حفظ پاك

بـراى  . شـود، بـه شـدت بپرهیـزد     رانـان مـى   ورزى هوس که سبب تحریک و طمع
نمونه، خداوند حتى نرمش در سخن گفتن را که سـبب تحریـک و گنـاه اسـت،     

یعنى آرایش براى خودنمـایى را   ؛»تبرّج«همچنین خداوند در قرآن، . کند نفى مى
  :نکوهیده و آن را به جامعه جاهلى نسبت داده و فرموده است

  )33: احزاب.(و لا تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الاُولى
  . نمایى نکنید نمایى روزگار جاهلیت پیشین، زینت و خود را همانند زینت

زیبـایى، زیـور و   : اسـت کنـد، سـه چیـز     در حقیقت، آنچه مردان را تهییج مى
رفتـار زن  . هاى اغوا کننده که در قرآن مجید، به تبـرّج تعبیـر شـده اسـت     حرکت
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تواند وسیله اغوا و تهییج مرد شود؛ یعنى اگر زیبایى و زیور زنـى دیـده شـود،     مى
بـه همـین   . شـود، مگـر بـه نـدرت     ولى رفتار او معقول و متین باشد، مرد اغوا نمى

امـروزه  . تـر اسـت   حجـابى هـم اغواکننـده    ، گاهى از بىدلیل، نرم سخن گفتن زن
کنند  ها که مد روز نیز هستند، حجم و انحناى بدن را چنان نمایان مى بعضى لباس

  .که اغواى این پوشیدگى گاهى از برهنگى نیز بیشتر است
  تأثیر حیا، بر پوشش بانوان

أَحسـنُ ملابِـس   «: فرمایـد  داند و مـى  حیا را زیباترین لباس دنیا مى السـلام  علیـه امام على 
یاءنیا الحخداونـد در قـرآن مجیـد هنگـام بـازگویى       1».حیا، زیباترین جامه دنیاسـت ؛ الد

جائـت احـداهما تَمشـى    «: فرمایـد  ، مىالسـلام  علـیهم داستان دختران شعیب و حضرت موسى 
حیاءت25:قصص.(»رفت، آمد دختر در حالى که باحیا راه مى یکى از آن دو؛ على اس(  

، کتـاب مقـدس   انجیـل در : در دیگر ادیـان نیـز بـر حیـا تأکیـد شـده اسـت       
 2».و زنان نیز به لباس مزین به حیا و پرهیز، خود را بیارایند«: مسیحیان، آمده است

ز یابى به زیور حیا، نوعى آراستگى به صفات الهى است؛ زیـرا یکـى ا   آرى زینت
  : فرماید مىالسلام علیهصفات کمالى خداوند، حیاست، چنان که امام محمدباقر 

  3.عزّوجلّ کریم یستَحیى و یحب اَهلَ الحیاء  فانّ اللّه
کنـد و اهـل حیـا را     خداوند صاحب عزت و جلال، کریمى است که حیا مى

  .دوست دارد
نیز آراسته به ویژگى حیا بود، چنان که امـام   آلـه  و علیه االله صلىهمچنین نبى مکرم اسلام 

                                                             
 .4544، ح 2، ج میزان الحکمهشهرى،  محمد محمدى رى. 1
 .9، باب دوم، آیه پولس به تیموئوس، نامه اول کتاب مقدس انجیل. 2
 . 506، ص 3، ج من لا یحضر الفقیه. 3
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  السـلام  علیـه حضـرت علـى    1».اخلاق و عادت او حیا بود؛ شَیمتُه الحیاء«: فرماید مى السلام علیهصادق 
کثیرُ الحیاء؛ على، بسیار السلام علیهو کان على «: درباره ایشان آمده است. نیز فردى حیا پیشه بود

  :گویند هم مى علیهاالسلامدیث ازدواج حضرت فاطمه درباره ح 2».باحیا بود
نَ الحیاءرقَْۀٌ مخ تعاها فَجاءد حبَا اص3.فلََم  

فاطمه علیهاالسلام را خوانـد و او بـا   ) آله و علیه االله پیامبر صلى(چون صبح شد، 
  . آمد) نزد پدر(حیایى آشکار 

روشنى براى همه بشر، به ویـژه   ، الگو و معیار بسیارعلیهاالسـلام رفتار حضرت فاطمه 
در حقیقـت،  . دختران جوان و مسلمان است تا زندگى سـعادتمندى داشـته باشـند   

دختران جوان، باحیا و عفاف خود، گامى مؤثر براى بالا بردن شخصیت و ارزش 
  .خود و حفظ موقعیت خویش در برابر مردان برخواهند داشت

. سـى و ضـامن پـاك دامنـى اوسـت     حیا، مانع افتادن انسان در دام انحراف جن
حیـا، سـبب سـلامت    . حیا، یکى از بهترین نیروهـاى کنتـرل کننـده درونـى اسـت     

اگر به این نداى درونى که نشانه هماهنگى با طبیعت انسـانى اسـت،   . روانى است
همـان گونـه کـه پاسـخ نـدادن بـه       . رود پاسخ داده نشود، تعادل انسان از میان مـى 

اندازد، پاسـخ نـدادن بـه غریـزه      نسان را به سختى مىغریزه گرسنگى و تشنگى، ا
همچنین در پرتو حیا، شخصیت آدمـى در  . سازد حیا نیز روابط انسان را مختل مى

؛ منْ کسَاه الْحیاء ثَوبه خَفى علىَ الناّسِ عیبـه «: فرماید مىالسلام علیهحضرت على . ماند امان مى
البتـه میـان ادب و    4».مانـد  د، عیبش از مردم پوشیده مـى بر خود بپوشان هر کس جامه حیا را

                                                             
 .444، ص 1، ج اصول کافىمحمد بن یعقوب کلینى، . 1
 .173، ص 29، ج بحارالانواراقر مجلسى، محمدب. 2
 .138، ص 43همان، ج . 3
 .563، ص 2، ج میزان الحکمه. 4
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اى از  حیا نیز رابطه محکمـى وجـود دارد و بسـیارى از رفتارهـاى مؤدبانـه، نمونـه      
بندى افراد به  ادب، وجود  در بسیارى از موارد، سبب پاى. رفتار حیامدارانه است

هـاى ناپسـند   انسـانى کـه حیـا دارد، از انجـام دادن کار    . روحیه حیـا در آنهاسـت  
. کرد، ممکن بود آنها را انجام دهـد  کشد، در حالى که اگر شرم نمى خجالت مى

پیامبر اعظم . سزایى دارد از این رو، حیا، در آراسته شدن انسان به ادب نیز نقش به
  :فرماید مىآله و علیه االله صلى

 نرمش؛ مهربانى؛ در نظـر داشـتن  : گیرد، عبارت است از آنچه از حیا ریشه مى
رویى؛ گذشـت   خدا در آشکار و نهان؛ سلامت؛ دورى کردن از بدى؛ خوش

هـایى اسـت کـه     اینها فایـده . و بخشندگى و پیروزى و خوش نامى میان مردم
  1.برد خردمند، از حیا مى

اش، ابــزارى بــراى ســودجویان  حیــایى، زن را بــا همــه ارزش والاى ذاتــى بـى 
شـدنى از شخصـیت زنـانگى آنـان     شان را که بخش جـدا نا  سازد و غرور زنانه مى

  .است، خواهد شکست
حجـابى را   ترین عوامل بـى  توان مهم با نگاهى گذرا به مباحث پیش گفته، مى

  .وجو کرد در محورهاى زیر جست
  ضعف ایمان. 1

. هـاى الهـى جـز در پرتـو ایمـان و آگـاهى میسـر نخواهـد شـد          عمل به آموزه
ضرورت دستورات دینى تردید دارند بنابراین، کسانى که در اعتقاد به خداوند و 

و قلب آنها در ایمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام اطمینان نرسیده است، 
ایـن افـراد کـه بـه ضـرورت      . ورزنـد  در عمل به دستورهاى الهى نیـز تسـامح مـى   

                                                             
 .564همان، ص . 1
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بنـدى بـه آن نیـز از خـود      انـد، در پـاى   گونه که باید و شاید پى نبـرده  حجاب آن
  .دهند ان مىضعف و سستى نش

  رانى هوس. 2 
رانى خود، به تنـوع پوشـش، آرایـش و زینـت      برخى زنان براى ارضاى هوس

هاى تجارتى و  دهند و بهترین اوقات خود را به حضور در محیط بسیار اهمیت مى
این دسته از بانوان بدون تفکـر و  . گذرانند انگیز مى هاى مفسده تفریحى و مهمانى

اى بـراى   گونه فایـده  د که هیچزنن اراده به کارهایى دست مى تعقلّ مانند اشیاى بى
  . شود هاى جدى متوجه آنان مى آنها ندارد و از این رهگذر، آسیب

  جلب توجه دیگران. 3
اى داشته باشد کـه چنـین جایگـاهى     خواهد در جامعه، جایگاه ویژه آدمى مى

جایگـاه  . آیـد  دست مى صورت مجازى و کاذب به صورت حقیقى و گاه به گاه به
دست آورد، ولى برخى زنـان کـه    توان به و فضایل اخلاقى مى حقیقى را با دانش

هـاى طبیعـى    هـا و جاذبـه   هایى محـروم هسـتند، بـا نمـایش زیبـایى      از چنین ارزش
کوشند کمبودهـاى کمـالى    دنبال جلب توجه دیگران هستند و مى زنانگى خود به

مـاردلان را  حجابى، تنها توجه بی خود را از این راه جبران کنند، غافل از اینکه بى
  . کند که خود، کمترین اعتبارى ندارند به زن جلب مى

  دگر آزارى. 4
کوشـند تمـایلات    بعضى از زنان که عقده دگرآزارى دارند، با خودآرایى مى

منـد   ایـن حرکـت، مـردان را عقـده    . پاسـخ بگذارنـد   مردان را برانگیزند، ولـى بـى  
  .برند لذت مى سازد و در مقابل، زنان سادیسمى از این حرکت خود مى
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  زدگى غرب. 5
یکى از مشکلات دیرینه جوامع مسلمان، پیروى کورکورانه و بـدون تفکـر و   

هـاى انسـانى    آنها توجه ندارند که اگر غرب به ارزش. تحلیل آنان از غرب است
او را . کـرد  اندیشید، هرگز بـه برهنگـى و اسـتفاده ابـزارى از او فکـر نمـى       زن مى

توانـد مـرد را ارضـا کنـد و اگـر نتوانـد از        خت که مـى شنا عنوان موجودى نمى به
رو، زن براى ایفاى نقش یاد  ازاین. عهده این وظیفه برآید، به سرعت مطرود شود

شده و حفظ بقاى خود، با قدرت تمـام، بـه آرایـش و خودنمـایى سـرگرم شـده       
اى  گونـه  زنان با ایـن گـرایش بـه   . است تا توجه مردان را به سوى خود جلب کند

دونـد تـا طعمـه آنـان      اند که خود به دنبال شـکارچیان خـویش مـى    درگم شدهسر
  .گردند

این در حـالى اسـت کـه زن مسـلمان، ارزشـمندتر و والاتـر از آن اسـت کـه         
دنبال سلوك غربى باشد و از زن غربى که از ماهیـت انسـانى خـود تهـى شـده       به

  . است، الگو بردارى کند
  پل زدن به ازدواج. 6

بدلباسى و خودنمـایى خـود را پلـى بـراى رسـیدن بـه ازدواج        برخى دختران،
کننـد بـا بیـرون ریخـتن مـو از زیـر روسـرى، پوشـیدن          آنان گمان مى. پندارند مى

تواننـد   هاى زنانه خود مى هاى ناپسند و نشان دادن زیبایى هاى زننده، آرایش لباس
ان با همه اقبـال و  اینان از این نکته غافلند که جوان. جوانان را به خود جذب کنند

. هایى که با ایشان داشته باشند، در پى ازدواج بـا آنـان نخواهنـد بـود     رویى خوش
غالب جوانان در پى آنند که دخترى را براى همسرى خـود برگزیننـد کـه طـرح     

تقوا از دختران  جوانان بى. دوستى با جوان دیگرى را در پرونده خود نداشته باشد
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در حقیقـت، ایـن دختـران در    . کننـد  ذر استقبال مىهاى زودگ خودنما براى لذت
انـداز   بنـابراین، بـدحجابى و ظاهرسـازى، چشـم    . ها ها جاى دارند، نه در دل چشم

هاى جنسى صورت  خاطر جاذبه مناسبى براى ازدواج نیست و اگر هم ازدواجى به
  .پذیرد، بنیان محکمى نخواهد داشت

  فخرفروشى. 7
بعضى از زنان دوسـت  . ى، فخرفروشى استهاى خودنمای یکى دیگر از ریشه

پوشـند و   هاى فـاخر مـى   بدین منظور، لباس. دارند دیگران رفاه مالى آنان را ببینند
تـرین   اینان از جدیـدترین و شـیک  . جویند ارزش خود را در طلا و جواهرات مى

کوشند تا خود را برتـر از دیگـران نشـان     گیرند و مى ها و جواهرات بهره مى لباس
هاى مالى خود را به رخ دیگـران بکشـند و بـه ایـن عمـل افتخـار        و اندوخته دهند
زند و براى خود جایگاه  نخوت، غرور و فخرفروشى در رفتار آنان موج مى. کنند
  .اى قائلند ویژه

زنان و دختران اگر در دایره عقل و شرع حرکت نکنند، طبیعت آنان خواهان 
  .گرى جسمانى است ظاهرسازى و جلوه

  بلیغات استعمارىت. 8
زنان، توان اثرگذارى بالایى دارند و استعمارگران نیز از ایـن نکتـه، بیشـترین    

هـاى   درباره آگاه شدن زنـان از فریـب  اقبال لاهورى، . کنند بردارى را مى بهره
  :تبلیغاتى استعمار گفته است

 رخب اى زافسون فرنگى بى

ها در آستین او نگر فتنه 
 از فریب او اگر خواهى امان
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 اشترانش را ز حوض خود بران 

بـرد   کارهاى گونـاگونى بهـره مـى    استعمار براى رواج فرهنگ برهنگى از راه
که در این میان، زن مسلمان باید با هشیارى کامل، خود را از دام صـیادان عفـاف   

  .دور داردبه 
خورده در راه ترویج مدهاى مبتذل در جامعـه اسـلامى،    اى از زنان فریب عده

اینـان در حقیقـت، سـربازان    . انـد  مزد و مواجـب اسـتعمار تبـدیل شـده     به مهره بى
ــد   ــاگونى مانن ــد کــه مشــکلات گون نابســامانى روحــى و : تهــاجم فرهنگــى غربن

آنان را به ایـن روز   هاى دینى و فقر و نادارى، بند نبودن به ارزش خانوادگى، پاى
  . انداخته است

  هاى شیطانى وسوسه. 9
هـا   هاى الهى مخالف است و از گسترش گناهان و زشتى شیطان با همه ارزش

شیطان با بررسى روحیـه  . گیرد کند و در این راه از هر ابزارى بهره مى استقبال مى
قـى، سیاسـى،   هاى گوناگون عقیدتى، اخلا اش را به شیوه افراد، باورهاى انحرافى

باید دانست گناهان کلیدى نزد شـیطان،  . کند اقتصادى یا اجتماعى به آنان القا مى
شـیطان از  . گـردد  ها سـبب اشـاعه گناهـان مـى     اولویت دارند؛ زیرا این نوع زشتى

یک طرف دریافته است که صلاح و فسـاد زن در صـلاح و فسـاد اجتمـاع نقـش      
ه زنـان بـه خودنمـایى نـزد دیگـران      داند ک ـ گیرى دارد و از طرف دیگر مى چشم
شـیطان  . مندند و این خودنمایى هـم در اشـاعه گناهـان نقـش کلیـدى دارد      علاقه

انـد   چنان در این مأموریت خود موفق عمل کرده است که برخى زنان باور کرده
هـر  . فکـرى و نشـانه پیشـرفت اسـت     هاى آشکارى، شاخص روشن چنین معصیت

رانـى نـه تنهـا نشـانه      یابـد کـه هـوس    سـرعت درمـى  بینى، به  کسى با کمترین واقع
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فکـرى و متمـدن بـودن نیسـت، بلکـه قلـب را تاریـک و عقـل را ضـعیف           روشن
حجـابى، نتیجـه    بى. خیزد هاى شیطان و نفس اماره برنمى سازد و جز از وسوسه مى

  .متمدن بودن نیست، بلکه در غرایز جنسى و ضعف باورهاى دینى ریشه دارد
  سرزنش دیگران. 10

هـا، دوسـتان و آشـنایان و     کلاسـى  حجابى، سرزنش هـم  هاى بى یکى از ریشه
بسـیارى از بـانوان بـا برخـوردارى از سـلامت      . گاهى هم اعضاى خـانواده اسـت  

خواهند حجاب دینى کامل داشته باشند، ولى راهزنان پوشـش بـه آنهـا     نفس، مى
محصـور و   گشـایند کـه تـو چـرا خـود را      زنند و زبان به سرزنش مـى  شبیخون مى

ها از سوى مردان اسـت کـه    گاهى هم این سرزنش. کنى آزادى خود را سلب مى
  .کنند هاى نامشروع خود چنین مى براى رسیدن به لذت

  مدگرایى. 11
هاى لباس و آرایش آگاه شود و به هر قیمتى  کوشد همواره از تازه مدگرا مى

طلبـى افراطـى    ت و تنوعمدگرایى کورکورانه، نتیجه غلبه شهو. از آنها بهره گیرد
شهوت لباس، زنان و دختـران و افـراد مـدگرا را بـه اسـارت      . بر روح انسان است

هـاى   گیـرى از پـژوهش   پرده که بـا بهـره   مدسازان پشت. مدسازان درآورده است
هـاى   پردازنـد، بـا طـرح مـدل     شناسى به طراحى مـدهاى جدیـد مـى    گسترده روان

  .کنند اراده را اغفال مى مقلدان بى آمیز کفش، لباس و آرایش زنان، تحریک
حجـابى، تقلیـد ناموجـه از زنـان و      هـاى خودنمـایى و بـى    یکى دیگر از ریشـه 

دلیـل چنـین   . انـد  دخترانى است که بنـا بـه دلایلـى از تقـواى پوششـى دور مانـده      
چشمى،  رنگى با دوستان، چشم و هم لوحى، هم تقلیدى را باید در ناآگاهى، ساده

چنین افـرادى بـدون کمتـرین تفکـر،     . وجو کرد ثال آنها جستخوردن و ام فریب
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آمد حکم شرعى رفتار خود، از دیگران تقلیـد   اندیشى و بررسى ماهیت پى عاقبت
بینانـه و منـافع همـه جانبـه خـود تصـمیم        اگر آدمى براساس مصالح واقع. کنند مى

  1.بگیرد، در چنین گردابى نخواهد افتاد
  ضعف غیرت. 12

حجـابى و سسـتى حیـا و     رست خـانواده در گـرایش بـه بـى    سست غیرتى سرپ
گـردد   این روحیه منفى گاهى سـبب مـى  . عفت زنان و دختران نقش بسزایى دارد

گـرى نـاموس خـود اصـرار      حجابى و جلـوه  هاى نفسانى بر بى وى با برخى توجیه
هـاى فــاخر و   هـا و لبــاس  ورزد و چـه بسـا بــه آنجـا رسـد کــه بـه نمــایش زیبـایى      

برخوردهاى چنین کسـى بـا ادعـاى    . بهاى او بر دیگران فخر کند رانهاى گ زینت
  .انسانیت و مردانگى او در تضاد است

  گذاران فرهنگى عدم نظارت سیاست. 13
هاى تولید  هاى مهم مسئولان فرهنگى کشور، نظارت بر مؤسسه یکى از وظیفه

تـذل  هـاى مب  پوشاك است که بسیارى از آنها به مراکز مدسازى و دوخـت لبـاس  
هــاى  ایـن مراکـز، آزادانــه و بـه دور از هرگونـه نظـارتى، لبـاس      . انـد  تبـدیل شـده  

هاى کودکان و نوجوانـان نیـز    کنند و حتى لباس غیرمعمول و غیرشرعى تولید مى
  .از مدسازى اینان در امان نمانده است

هاى فرهنگى، تولیـد و نمـایش فـیلم و رفتـار بـازیگران از       نظارت بر فرآورده
ن تلویزیون و سینماى کشور به صحنه ترویج مدهاى غربـى جلـوگیرى   تبدیل شد

به این نکته هم باید اشاره کرد کـه براسـاس قـوانین جمهـورى اسـلامى،      . کند مى

                                                             
 .146ـ190صصتحلیل نو و عملى از حجاب در عصر حاضر، محمدرضا اکبرى، . 1
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کنند، مجرمند و کیفـر خاصـى بـراى     هایى که حجاب شرعى را رعایت نمى خانم
ع و با این حـال، از تصـویب صـریح، جـام    . این وضعیت در نظر گرفته شده است

رود، خبـرى   متقن قوانین پوشش دینى که از ضروریات دین اسلام بـه شـمار مـى   
هـاى اجرایـى نیـز در     دسـتگاه . شـود  نیست و خلأ آن بـیش از پـیش احسـاس مـى    

هاى غیراسلامى و طراحى مد، سردرگم هستند و بیشتر اوقـات،   برخورد با پوشش
  .گذرند اعتنایى از کنار این مسئله مى با بى

  انگار ه سهلخانواد. 14
گیرند، در برزخ میان عمـل بـه    هاى دینى فاصله مى هایى که از آموزه خانواده

عقاید آنها . گیرند هاى نفسانى خود قرار مى هاى دین یا تن دادن به خواسته آموزه
ــرا دیــن را در محــدوده    ــدارد؛ زی ــى حقیقــت دینــى ن اى  رنــگ مــذهبى دارد، ول

دین، لقلقـه زبـان اینـان    . ا تضاد نداشته باشدپذیرند که با باورهاى غیردینى آنه مى
هـاى دیـن بـا     رو شدن با کمترین سختى یـا تضـاد آمـوزه    است و در صورت روبه

هایى بـه   فرزندان چنین خانواده. کنند پوشى مى تمایلاتشان، به راحتى از دین چشم
حجـابى گـام    گیرند و به تدریج به سـوى بـى   فرهنگ تسامح در برابر دین خو مى

  .دارند برمى
  ضعف حیا. 15 

اى از حیـا در زنـى وجـود نداشـته      تـا جلـوه  . پوشش و حیا، تفکیک ناپذیرنـد 
زنان باحیا کسانى هستند که . باشد، پوشش را هم با جدیت مراعات نخواهد کرد

پیـامبر  . هـاى خـود شـرم دارنـد     با پوشش کامل، از نمایش بدن، موى سر و زینت
حیایى  بى 1».خدا، حیا و پوشیدگى بندگانش را دوست دارد«: ده استفرمووسلم آله و علیه االله صلىاکرم 

                                                             
 .463، ص 7ج مستدرك الوسایل، . 1
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هـاى   حیـا، تماشـاى فـیلم    نشـینى بـا دوسـتان بـى     زنان و دختران جوان بیشتر در هم
شـرمى،   توجهى به ارزش والاى عفـت و حیـا، ضـدارزش ندانسـتن بـى      مبتذل، بى

  . قید و بندى پدر و مادر ریشه دارد نامناسب خانوادگى و بىفرهنگ 
تـرین   مسائل اخلاقى و تربیتى از ظرافـت خاصـى برخـوردار اسـت و از پـایین     

اشتباه است کـه بـه مسـائل تربیتـى مربـوط بـه شـرم و        . گیرند دوره سنى شکل مى
آنهـا   گاه با فرارسیدن زمان تکلیـف از  آن. حیاى دختران تا نه سالگى توجه نشود

امـور تربیتـى، حقـایقى    . باره در درون خود انقلاب برپا کننـد  خواسته شود تا یک
حجاب نیز یـک فرهنـگ اسـت و بایـد بـه      . تدریج شکل گیرند هستند که باید به

صفت ارزشـمند حیـا،   . تدریج و در گذر زمان در روح و جان آدمى نهادینه شود
ز مقام انسانیت بـه زیـر خواهـد    حیایى، او را ا بخشد و بى ارزشى بزرگ به زن مى

  . کشید
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           تأثیر حیا بر پوشش بانوان :فصل دوم
  

باشـد از ایـن    حجابى بسیار پررنگ مى از آنجا که مسئله حیا و نقش آن در بى
  .دهیم رو نقش کلیدى آن را مورد بررسى قرار مى

  شناسى حیا مفهوم
شـرم،  «: نویسـد  مـى علامه دهخـدا   1.معادل فارسى حیا، شرم و آزرم اسـت 

حیرت و وحشتى است که در آدمى پیدا شود از آگاه شدن دیگرى بـه عیـب یـا    
اى  حیـا، ملکـه  «: نویسـد  دربـاره حقیقـت حیـا مـى     االله رحمـه علامـه مجلسـى    2».نقص او

) انقبـاض (است که موجب گرفتگى ) عادتى که جزو شخصیت انسان شده باشد(
شود و باعث خـوددارى نفـس از انجـام کـارى      زشت مى) ارتکاب کار(نفس از 

حیـا،  : استاد مطهرى نیز نوشته است 3».گردد برخلاف آداب، از ترس سرزنش مى
عفـاف و پوشـش، تـدبیرى اســت کـه خـود زن بــراى بـالا بـردن ارزش و حفــظ        

  4.»برد موقعیت خود در برابر مرد به کار مى
. غریزه جنسـى اسـت  فلسفه اصلى حیا، شرم کردن از کارهاى زشت و کنترل 

گویى  ترین غریزه در انسان است که در درجه اول، به پاسخ غریزه جنسى، توفنده

                                                             
 .843، ص 18ج دهخدا، . 1
 .333همان، ص . 2
 .187، ص 8ج مرآة العقول، . 3
 .62ص مسئله حجاب، . 4
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  1.صحیح و در درجه دوم، نیاز قطعى به کنترل دارد
  ضرورت حیا براى بانوان  

حیاى زن؛ حریم و دورباشى است که زن خود به خود در روابطش با مـردان  
تمـام ملـل جهـان بـر ایـن      «: نویسـد  مـى  مونتسکیو. گیرد براى خویش در نظر مى

پیـامبر اعظـم    2».عقیده مشترك هستند که زنان بایـد حجـب و حیـا داشـته باشـند     
؛ حیا ده بخـش  ألَْحیاء عشرََةُ أَجزاء فَتسعۀٌ فى النِّساء و واحد فى الرِّجالِ«: فرماید مى وسـلم  آله و علیه االله صلى

زن اگر به راحتى در اختیار  3».بخش آن در مردان است است، نُه بخش آن در زنان و یک
پس روحیه حیا در او بـیش از  . دهد مردان قرار گیرد، ارزش خود را از دست مى

  : نویسد مونتسکیو با نگاه حقوقى خاص خود مى. مرد وجود دارد
ها محجوب باشـند و   طور حکم کرده و لازم دانسته که زن قوانین طبیعت این

طبیعت مرد را طورى آفریده که تهورش زیـادتر  . غلبه نمایند بر شهوات خود
. باشد، ولى زن طورى آفریده شده که خوددارى و تحملش زیـادتر اسـت   مى

هـا طبـق قـوانین طبیعـى      بنابراین، هرگز نباید تصور کرد افسار گسیختگى زن
باشـد و بـالعکس،    است، بلکه افسار گسیختگى برخلاف قـوانین طبیعـت مـى   

   4.و خوددارى، مطابق قوانین طبیعت است حجب و حیا
اگر زن براى مردان دست یـافتنى باشـد، نـه تنهـا در قلـب آنـان، محتـرم و بـا         

گیـرد و رنـگ    الشـعاع قـرار مـى    اش نیـز تحـت   ارزش نیست، بلکـه ارزش واقعـى  
  : نویسد مىویل دورانت  5.بازد مى

                                                             
 .74و  73صص پایان،  حیا زیبایى بىمحمد مهدى حرزاده، . 1
 .440ص روح القوانین، . 2
 .5769، ح 3ج کنزالعمال، . 3
 .440ص روح القوانین، . 4
 .80ص پایان،  حیا؛ زیبایى بىحر زاده، . 5
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دهد از  ه  مىشرم و عفت براى دختر همچون وسیله دفاعى است که به او اجاز
ترین آنان را برگزینـد یـا خواسـتگار خـود را      میان خواستگاران خود، شایسته

خـود  ) و اصـلاح (ناچار سازد که پـیش از دسـت یـافتن بـر وى، بـه تهـذیب       
   1.بپردازد

  : نویسد مىبرتراند راسل همچنین 
تصور من این است که اگر مردى به سهولت به زنى دست بیازد، احساس آن 

  2.به آن زن یک نوع احساس عاشقانه عمیق نیست مرد نسبت
. یکى از دلایل اصلى وجود حیا در انسان، حفظ عفت و کنترل شهوت اسـت 

علـت  «: فرمایـد  مـى  السـلام  علیـه امـام علـى   . در روایات ما نیز بر این امر تأکید شده اسـت 
  4.»دارد دامنى به اندازه شرم و حیا بستگى پاك«: فرماید یا مى 3».دامنى، حیاست پاك

نکته مهم در حفظ حیاى مردان این است که هرچند دست تدبیر آفـرینش از  
یک طرف، غریزه خودنمایى را در نهاد زن درونى ساخته است تا نهـاد خـانواده   

را در وجـود زن قـرار داده اسـت تـا     » حیـا «استحکام یابد، ولـى از طـرف دیگـر،    
ود و اجتمـاع را دامـن   طور غریزى و فطرى به حجـاب روى آورد و تبـاهى خ ـ   به

  .نزند
  آثار و فواید حیا
  : توان چنین برشمرد فواید حیا را مى

  دامنى پاك. 1
حیـا  . دامنى اوسـت  حیا مانع افتادن انسان در دام انحراف جنسى و ضامن پاك

                                                             
 .74، ص 5ج تاریخ تمدن، . 1
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مسلمان معتقد در پرتـو حیـا از   . کننده درونى است یکى از بهترین نیروهاى کنترل
  . کند مى عفتى پرهیز تمام اشکال بى

  سلامت روان . 2 
حیا، ویژگى درونى انسان است و هماهنگى با آن، نشانه هماهنگى با طبیعـت  

اگـر بـه ایـن نـداى درونـى پاسـخ داده نشـود، تعـادل انسـان از بـین           . انسانى است
گونـه کـه پاسـخ نـدادن بـه غریـزه گرسـنگى و تشـنگى، انسـان را           همان. رود مى
  .کند ن به غریزه حیا نیز روابط انسان را مختل مىاندازد، پاسخ نداد سختى مى به
  حفظ شخصیت آدمى. 3

حضـرت علـى   . شود انسان، رفتارهاى خلاف ادب انجـام ندهـد   حیا سبب مى
نیـز   1».اسـت ) و شخصـیت (شـرم، کمـال بزرگـوارى     ؛الَْحیـاء تَمـام الکَـرَمِ   «: فرماید مى السـلام  علیه

هرکس، جامه حیا را بر خود پوشاند، ؛ ثَوبه خَفى علىَ الناّسِ عیبهمنْ کسَاه الْحیاء «: فرماید مى
   2.»عیبش از مردم پوشیده ماند

  ادب. 4
میان ادب و حیا، رابطه محکمى وجود دارد و بسـیارى از رفتارهـاى مؤدبانـه،    

بندى افراد به ادب،  در بسیارى از موارد، علت پاى. مصداق رفتار حیامدارانه است
به یکى از شاگردان خـود بـه نـام     السـلام  علیـه امام صادق . وجود روحیه حیا در آنهاست

  : فرماید مفَضَّل مى
کـرد،   پـذیرفت، بـه وعـده وفـا نمـى      گاه مهمان نمـى  نسان هیچاگر حیا نبود، ا

هـا را   هـا برحـذر بـود و بـدى     ساخت، از نیکـى  نیازهاى مردم را برآورده نمى
. شود بسیارى از امور لازم و واجب نیز به خاطر حیا انجام مى. شد مرتکب مى

                                                             
 .562همان، ص . 1
 .563همان، ص . 2
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شـدند، حقـوق    کردند و شرمگین نمى بسیارى از مردم هستند که اگر حیا نمى
آوردنـد، هـیچ    رحمـى بـه جـاى نمـى     کردند، هیچ صله الدین را رعایت نمىو

   1.دادند و از زشتى بر حذر نبودند امانتى را به درستى پس نمى
کشد کارهاى ناپسـند انجـام دهـد، در     اساسا انسانى که حیا دارد، خجالت مى

ر رو، حیـا د  ازایـن . کرد، ممکـن بـود آنهـا را انجـام دهـد      حالى که اگر شرم نمى
  : فرماید مىوسلم آله و علیه االله صلىپیامبر اعظم . آراسته شدن انسان به ادب نقش بسزایى دارد

مۀُ أَما الْحیاء فَیتشََعب منْه اللّینُ و الرَّأفَْۀُ و الْمراقَبۀُ للّه فى السرِّ و الْعلانیۀِ و السلا
و السماحۀُ و الظَّفرَُ و حسنُ الثَّناء علىَ الْمرْء فى الناّسِ  و اجتناب الشَّرِّ و الْبشاشَۀُ

تَهیعَفض خاف و ۀَ اللّهیحَنْ قَبِلَ نصمفطَُوبى ل یاءلُ باِلْحالْعاق 2.فَهذا ما أصَاب  
نرمش، مهربانى، در نظـر داشـتن   : گیرد، عبارت است از آنچه از حیا ریشه مى

رویى، گذشـت   و نهان، سلامت، دورى کردن از بدى، خوش خدا در آشکار
اینهـا فوایـدى اسـت کـه     . نامى در میان مـردم  و بخشندگى، پیروزى و خوش

  . برد خردمند از حیا مى
کشـاند   کار را بـه جـایى مـى   «حیایى  کند، ولى بى حیا، ارزش زن را حفظ مى

بلکـه از   که جامعه از زن نه بـه عنـوان یـک موجـود داراى شخصـیت و هویـت،      
او که همواره بـا حفـظ شـرم از موضـع     ... آورد اجزاى بدن او صحبت به میان مى
شد، اکنون خـود را از موضـع ضـعف و     رو مى قدرت و ناز با جنس مخالف روبه

اکنون آن غرور زنانه که جزء جداناپذیر زنانگى اوسـت، بـه   . کند نیاز، عرضه مى
مناعت طبع که او را محبوب  کلى شکسته شده است و دیگر از آن عزت نفس و

  3.»ساخت، خبرى نیست و معشوق مى

                                                             
 .73على میرزایى، ص  نجف: ترجمه و نگارشتوحید مفضل، . 1
 .564، ص 2ج میزان الحکمه، . 2
 
 .61ص فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، . 3
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شــود بــراى  در ایــن حالــت، زن بــا آن همــه ارزش والاى خــود ابــزارى مــى  
زنان در غرب نه تنها از . افکند خطر مى اش را به هاى پستى که شئون زنانگى شغل

ان جامعه بعضى از زن. کنند این وضعیت ناراحت نیستند، بلکه به آن افتخار هم مى
  .کنند ارزش پیروى مى اسلامى نیز از این افکار شیطانى و بى

  عوامل تضعیف حیا
  توجهى نسبت به حیا بى. 1

. شود رنگ مى اگر آدمى، حیا را درك نکند، به تدریج، صفت حیا در او کم
صفات پسندیده نیاز به مراقبت دارند و اگر بـه حـال خـود رهـا شـوند، از دسـت       

ترین ارکان سرشت انسـانى   یاج به حمایت دارد تا اینکه لطیفشرم احت«. روند مى
وظیفه جوانان، مطالعه؛ وظیفه والدین، تذکر؛ وظیفه نویسـندگان،   1».را حفظ کند

نوشــتن؛ وظیفــه مبلّغــان، ســخن گفــتن و وظیفــه هنرمنــدان، بــه تصــویر کشــیدن   
  .حیایى است هاى مثبت و منفى حیا و بى جلوه

  حیایى والدین  بى. 2
کند، تربیت ناسالم نیز سـبب   گونه که تربیت صحیح، حیا را تقویت مى انهم«

والدین و مربیان باید توجه داشته باشند رفتار آنان به عنـوان  . شود تضعیف حیا مى
و (هـایى کـه در نوجوانـان     شـرمى  اساس بسیارى از بـى . الگو بسیار اثرگذار است

  2.»مادر در روابط استشرمى پدر و  خورد، بى به چشم مى) همچنین جوانان
  هاى جمعى رسانه. 3

مطبوعات، کتاب، اینترنت، رادیو، تلویزیون، سینما، : هاى گروهى مانند رسانه
                                                                                                                               

 
 .همان. 1
 .75ص هاى آن،  بلوغ و دگرگونىفرزانه صمدى، . 2
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اى تصویرى بـه   رسانه. گذارند دى، بر فرهنگ جامعه اثر مى ویدئو، ماهواره و سى
. گـذارد  اى نامطلوب، تاثیر زیادى بر حیاى بینندگان خـود مـى   علت داشتن صحنه

ــه   ایــن ــى ب ــژه امریکــا  مســئله در مــورد محصــولات فرهنگــى کشــورهاى غرب وی
حیـایى   کنند فرهنگ ابتذال، برهنگـى و بـى   تر است و آگاهانه تلاش مى محسوس

  . گزین سازند را جاى
کنیم تا طرز تفکر انسـان   ما سعى مى«: گوید مدیر آژانس اطلاعاتى امریکا مى

هاى فردى،  دهیم، به وسیله تماسرا توسط وسایل ارتباط جمعى تحت نفوذ قرار 
هــا، انتشــارات و پخــش کتــاب مطبوعــات،  خانــه هــاى رادیــویى، کتــاب فرســتنده

  1.»ها، تدریس زبان انگلیسى و سایر طرق هاى سینمایى تلویزیون، نمایشگاه فیلم
هاى نسبتا معمولى سـینماى هـالیوود و بـالیوود     هاى مبتذل، فیلم گذشته از فیلم
روابط آزاد زن و مرد و پوشش زننـده زنـان بـر روحیـه حیـاى       نیز به دلیل نمایش

هــاى ســینمایى و  ناگفتــه پیداســت اگــر فــیلم . گــذارد بیننــدگان تــأثیر منفــى مــى
دلیـل تشـابه    ها رعایـت نکننـد، بـه    تلویزیونى ایرانى، اصول حیا و آزرم را در فیلم

ى، چشـم  راسـت  بـه . تـرى دارنـد   خاستگاه فرهنگى، بـر مخاطبـان تـأثیر بسـى زننـده     
هـاى   هـا بـه یکـدیگر، صـحبت     دوختن دختران و پسران و زنان و مـردان در فـیلم  

عاشقانه پسران و دختران بدون اشراف پدر و مادر و بدون رعایت مسائل شـرعى  
ویژه در تلویزیون، با حذف چاشنى جنسى  این مسائل به. چگونه قابل توجیه است

منـدان را   تقابـل جـدى غیـرت    گیرد تـا  و عادى جلوه دادن این روابط صورت مى
هـا تـأثیر منفـى فراوانـى بـر حیـاى افـراد         شـک، دیـدن ایـن صـحنه     بى. برنیانگیزد

                                                             
 .10، ص 1375تابستان تربیت، مجله . 1
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حجابى منحصـر نیسـت،    هاى مخالف حیا تنها به بى گفتنى است صحنه. گذارد مى
  .شود هاى خلاف ادب مانند پرخاش به والدین را نیز شامل مى بلکه صحنه

  ارتباط پوشش و حیا 
نویسندگان، استفاده انسان از لباس را معلول وجود روحیـه حیـا در   بسیارى از 

  : نویسد مىعلى حداد عادل  غلام. دانند انسان مى
گوى  از مجموع تحقیقاتى که به عمل آمده، مسلمّ شده لباس دست کم پاسخ

اول اینکه او را از سرما و گرما و باد و برف و باران حفظ . سه نیاز آدمى است
نماید و بـالاخره   اینکه براى حفظ عفت و شرم به او کمک مى دیگر. کند مى

پـس منشـأ اصـلى پیـدایش لبـاس، نیـاز بـه        . بخشـد  به او آراستگى و وقار مى
  1.محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا بودن است

رعایـت کــردن حجــاب بـر افــزایش حیــا تـأثیر دارد و از عوامــل تقویــت آن    
. زند ى در کار نباشد، انسان دست به کارى نمىالبته تا احساس قلب. آید شمار مى به

. بخشـد  دهد و احساس، انرژى و انگیزه به انسان مى عقل، راه را به انسان نشان مى
تـا زمـانى   . دهـد  احساس حیا، انگیزه استفاده از حجاب اسلامى را به دختـران مـى  

ى که دختر یا زن احساس نکند نمایان بودن مو و سر و گردن یـا تنگـى و کوتـاه   
لباس، زشت است و از آن شرم نکند، انگیزه لازم براى پوشاندن خود را به دست 

  : فرماید مىالسلام علیهحضرت على . نخواهد آورد
هرکس لباسش نازك اسـت، دیـن او   . بر شما لازم است لباس ضخیم بپوشید

  2.است) و سطحى(هم نازك 
کننـد، ولـى بـر اثـر      امروزه بعضى از زنان به ظاهر ایـن توصـیه را رعایـت مـى    

                                                             
 .6ص فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، . 1
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شـان   هـاى نامناسـب   رود و لباس انگارى، لباس ظاهر یعنى چادرشان کنار مى سهل
در (هاى بلند و گشاد  حیا در پوشش آن است که زن و مرد، لباس. شود نمایان مى

هـاى محـرك    نمـا و رنـگ   هاى نازك بدن بپوشند و از پوشیدن لباس) حد متعادل
  . پرهیز کنند) نه شاد(

حضـرت علـى   . هم اهمیت بسـیار دارد ) نگاه(در کنار این مسئله، حیاى چشم 
حیـاى چشـم؛ یعنـى     1».شرم، چشم فرو بستن است؛ ألَْحیاء غَض الطَّرفْ«: فرماید مى السـلام  علیه

 الســلام علیــهامــام بــاقر . شــخص از دیــدن آنچــه دیــدنش زشــت اســت، چشــم فروبنــدد 
هـا قـرار داده    به درستى که خدا، حیا را در چشـم  ؛جعلَ الْحیاء فى الْعینَینِ   فاَنَّ اللّه«: فرماید مى

   3.»مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست«: نویسد دورانت مى ویل 2.»است
. یکى، محتواى سخن و دیگرى، حالت سخن. حیا در گفتار نیز دو جنبه دارد

فَلاتَخضَْعنَ باِلْقَولِ فَیطْمع الذّى فـى قلَْبِـه مـرَض و قلُْـنَ قَـولاً      «: فرماید داوند در قرآن مىخ
» .آنکه در دلش بیمارى است، طمع ورزد و گفتار شایسته بگویید به ناز سخن نگویید تا؛ معروفا

حضـرت  . هاى مؤمن و معتقد حتى از خود نیز حیـا دارنـد   معمولاً انسان) 32:احـزاب (
شرم داشتن مرد از خود، میوه ایمان ؛ حیاء الرَّجلِ منْ نَفسْه ثَمره الإِیمانِ«: فرماید مىالسلام علیهعلى 
اوج حیا ؛ منْ نَفسْهالْحیاء أَنْ یستَحیى الْمرْء  غایۀُ«: فرماید ایشان در بیان دیگرى مى 4».است

در این حال، آدمى حتى در جـایى کـه او را    5».آن است که آدمى از خودش شرم کند
البته انسانى که عالم را محضـر  . شناسند، باز مراقب رفتار خود خواهد بود هم نمى

                                                             
 .564، ص 2ج میزان الحکمه، . 1
 .80، ص 17ج وسائل الشیعه، . 2
 .129ص لذات فلسفه، . 3
 .569، ص 2ج میزان الحکمه، . 4
 .همان. 5
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: ایـد فرم مـى وسـلم  آله و علیه االله صلىپیامبر اعظم . کند داند، هماره از خداوند شرم مى خداوند مى
چـه کسـى از خـدا    ! اى پیـامبر خـدا  : پرسـیدند » .از خدا چنان که باید، شرم کنید«

  : کند؟ فرمود که باید، شرم مى چنان
کسى که از خدا بـه راسـتى حیـا داشـته باشـد، بایـد اجـل خـود را در برابـر           

هـاى آن پشـت کنـد؛ مراقـب سـر و       دیدگانش قرار دهد؛ به دنیا و فریبندگى
و خوراك خود باشد و گور و پوسـیده شـدن بـدن را از    اندیشه خود و شکم 

   1.یاد نبرد
برترین حیا آن اسـت  ؛   أفضَْلُ الْحیاء استحیاؤُك عنِ اللّه«: فرماید مىالسـلام  علیهحضرت على 
  : فرماید در سخنى نغز مىوسلم آله و علیه االله صلىپیامبر اعظم  2».که از خدا شرم کنى

اى که با خود دارد، شرم کند، همچنان کـه از   دو فرشتههریک از شما باید از 
  3.کند دو همسایه خوب خود که شب و روز در کنارش هستند، شرم مى

محاسبه نفس، تشکیل دادگاه فعال درونى اسـت کـه رفتـارش را در تـرازوى     
  .حکمت و شریعت بسنجد و داورى کند

  
   

  

                                                             
 .568همان، ص . 1
 .همان. 2
 .5751، ح 118، ص 3ج کنزالعمال، . 3
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            هاى غیرتمدارى ها و بایسته ضرورت :فصل سوم
  

از آنجا که غیرت یکى دیگر از عوامـل مهـم تقویـت یـا تضـعیف حجـاب و       
  .دهیم باشد در این فصل آن را مورد واکاوى قرار مى عفاف در جامعه دینى مى

  1معناى غیرت
 2در لغت؛ به معناى رشک بردن، تعصب و حفظ کردن ناموس است» غیرت«

اه با بغض و کینـه و تیرگـى دل،   تأثیر پذیرى همر«و در اصطلاح عبارت است از 
کند که احساس کند فرد محبوب وى، توجـه   که انسان معمولاً زمانى درکش مى

  3.»یا محبتش را معطوف شخص دیگرى کرده است
غیرت، حس درونى است کـه آفـرینش بـراى محافظـت و     «به عبارت دیگر، 

در . اسـت نگاهبانى از حریم خانواده و پاسـدارى از نسـل، در وجـود مـرد نهـاده      
خواهد نـاموس خـود را از دسـترس     حقیقت، این حس در مرد وجود دارد که مى

  4.»کامجویى دیگران دور کند و همسر خود را تنها در انحصار خود نگه دارد
. هاى برجسته اخلاقـى پیـامبران و اولیـاى الهـى اسـت      غیرت، یکى از ویژگى

  :فرمودآله و علیه االله صلىرسول خدا 
  غَـم اللّـه     کانَ ابراهیمَنْـه و أرـن        اَبى غَیورا، و أنـا أغیـرُ مم غـارـن لا یم أنْـف

                                                             
 .19شماره طوبى معصومه صفدرى، غیرت،  1
 .1793، ص 3، ج فرهنگ عمید. 2
 .135، ص شناسى قرآن و روانمحمد عثمان نجاتى، . 3
 .164، ص راهنماى همسران جوانعلى سادات، محمد. 4
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  1.المؤمنین
مرد بود و من از او غیورترم و خداوند بینى کسى  پدرم ابراهیم، غیور و جوان

  .را که اهل ایمان است، ولى غیرت ندارد، به خاك بمالد
  هاى مردانگى غیرت؛ یکى از جلوه

کرامت زن است و زمینه ساز این پاسدارى و حراسـت  مرد، پاسدار حرمت و 
هـایى اسـت کـه خداونـد در مـردان قـرار داده        ها و مسـئولیت  از نوامیس، ویژگى

هرچه مرد بر کمـالات انسـانى خـود بیفزایـد، بـر معرفـت و غیـرت او نیـز         . است
  .شود افزوده مى

اش، از  ورزى اطر غیرت، فرد مشرکى را به خآلـه  و علیه االله صلىنقل است که پیامبر اکرم 
در ایـن بـاره روایـت     السلام علیهامام صادق . ستاید دهد و او را مى کشته شدن نجات مى

  :کند مى
جز یک نفر، بقیه را گردن «: اسیرانى را به محضر پیامبر آوردند، پیامبر فرمود

: چرا مرا از قتل رها کردى؟ پیـامبر فرمـود  : گفت) نجات یافته(آن مرد . »زنند
اش به من خبر داد که در تو پنج ویژگـى وجـود دارد    خداوند با پیک وحى«

دارند؛ یکى از آنها غیرت و نگهبانى  که آنها را خداوند و رسولش دوست مى
  2.»از ناموس است

  : نویسد شهید مطهرى در این باره مى
رسد، در عمق روح خود از ابتـذال زن   مرد بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر مى

اعتنایى زن  نیازى و بى ارادگى او متنفر است و همیشه عزت و بى لیم و بىو تس
  3.را نسبت به خود ستوده است

                                                             
 .249، ص 100، ج بحارالانوارمحمدباقر مجلسى، . 1
 .108، ص 8، ج بحارالانوار. 2
 .202، ص نظام حقوق زن در اسلاممرتضى مطهرى،  شهید. 3
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بـرد یـا آن را بسـیار کـم      هایى نیز دارد که یا آن را از میـان مـى   غیرت، آفت 
ور گردد و کمالات انسانى  هاى نفسانى غوطه اگر مرد در شهوت«. سازد رنگ مى

هد، غیرت نیز همانند دیگر کمالات اخلاقى، نورانیـت  کم از دست د خود را کم
در ایـن صـورت، اگـر همسـرش     . دهد و خاموش خواهد شد خود را از دست مى

وسیله کامجویى دیگران قرار گیرد و دست و نگاه آلوده متوجه او شود، نـه تنهـا   
کنـد و حتـى بیشـتر از     برد و افتخار هـم مـى   شود، بلکه لذت مى آزرده خاطر نمى

  1.»ورزد هاى همسر خود به نامحرمان اصرار مى در نشان دادن زیبایىزن، 
  غیرت اجتماعى

جامعه اسلامى، اجتماعى به هم پیوسته است که فرد فـرد ایـن جامعـه، نبایـد     «
هـا،   مبـالاتى  در برابـر بـى  . مردان موظفنـد . خود را تافته جدا بافته از دیگران بدانند

اى  هاى ناموسـى بایسـتند، بـه گونـه     زدایى ها و اذیت و آزارها و حرمت مرزشکنى
هـا، زنـان مسـلمان را     که ناموس اجتماع را ناموس خود بدانند و در حفظ حرمـت 

اى است که زن و دختـر آنهـا    پس تنها در چنین جامعه. مانند همسر خود بپندارند
هاى آلوده نامحرمان در امان خواهند بود و پـاکى و طهـارت اجتمـاع،     نیز از نگاه

  2.»خواهد ماند باقى
هـا   از این رو، بر همه افراد جامعه فرض اسـت کـه هرگـز بـه ایـن مرزشـکنى      

در  السلام علیهامام صادق . ها را فراهم نکنند شکنى ناموس نزدیک نشوند و زمینه حرمت
  :کند تعبیرى زیبا این مسئولیت خطیر اجتماعى را چنین گوشزد مى

                                                             
 .164، ص راهنماى همسران جوان: نک. 1
 .41، ص حجاب، از دیدگاه قرآن و سنتّاده، فتحیه فتاحى ز: نک. 2
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  1.کمُعفُّوا عن نساء الناّسِ تَعف نسائُ
  .پوشى کنید از زنان مردم تا مردم از زنانتان چشم بپوشند چشم 

پس در نظر داشتن تأثیر کارها و اینکه نگه داشـتن حرمـت نـاموس دیگـران،     
گاهى ممکن است به هتـک حرمـت نـاموس خـود فـرد بینجامـد، خـود یکـى از         

  .هاى ایجاد یا تقویت غیرت در آدمى است راه
اى کـه در آن از گنـاه اجتمـاعى     در پاسـخ مسـئله   لسـلام ا علیـه نقل است امام صـادق  

کند و حس غیـرت اجتمـاعى را در    کار را متوجه محارم خود مى پرسند، گناه مى
گذرد و مـرد از پشـت بـه او     زنى مى: پرسیدند السلام علیهاز امام صادق «. انگیزد او برمى

آیـا هـیچ یـک از شـما     : آیا این عمل مرد گناه اسـت؟ حضـرت فرمـود   . نگرد مى
حضـرت ادامـه   . نه: خوش دارد که کسى به زن یا زنان فامیل او نگاه کند؟ گفتند

  2.»خواهى پس براى مردمان، همان بخواه که براى خود مى: داد
  روى در غیرت میانه

روى در هر کارى، سبب منحرف شدن آدمى از راه درسـت   ى و زیادهکوتاه
آمــدهاى  دارد و پــى و مســتقیم اســت و او را از رســیدن بــه هــدف الهــى بــاز مــى 

ورزى نیـز چنـین اسـت و در صـورت تفـریط و       غیرت. ناگوارى نیز به دنبال دارد
افـزون   روى در غیرت زیاده. گیر انسان خواهد شد افراط در آن، آثار شومى دامن

شود، احساس شخصیت  که موجب بدگمانى شخص نسبت به ناموس او مى بر آن
  .ستاند را نیز از ناموسش مى

هاى پیشـوایان اسـلام    توجهى در امر غیرت نیز در آموزه درباره کوتاهى و بى

                                                             
 .554، ص 5، ج اصول کافىمحمد بن یعقوب کلینى، . 1
 .144، ص 14، ج الشیعهوسایل . 2
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مردى که تحـت تـأثیر تبلیغـات شـیطانى، هویـت اصـیل       . ها برجاست بسیار سخن
پندارد و شخصیت خـود   ا همچون کالایى مادى مىخود را از دست داده و زن ر

کنـد، بـه    وجو مـى  آراید، جست را در داشتن زنى که در منظر دیگران خود را مى
در چنین اوضاعى بر سر  السلام علیهآید، چنان که امیر مؤمنان على  سرزنش اسلام درمى
را  کنید، شـما  چرا حیا نمى ؛...؟أما تَستَحیونَ و لا تغَارونَ«: زند که مردم کوفه فریاد مى

  1.»...غیرت نیست؟
  وظیفه مسلمانان در پاسدارى از زنان و دختران

کوشند تا زنان و دختران را از حریم عفاف و جاده سلامت  دشمنان اسلام مى
در مقابـل، مسـلمانان نیـز وظـایفى     . به در آورده و مورد سوء اسـتفاده قـرار دهنـد   

  .سوز، پسندیده نیست رابر این توطئه خانمانتفاوتى در ب دارند و سکوت و بى
  :آموزد قرآن مجید به مؤمنان مى

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنْفسُکمُ و أَهلیکمُ ناراً وقُودها الناّس و الْحجـارةُ علَیهـا   
  2مرُونَٔما یو ملائکَۀٌ غلاظٌ شداد لا یعصونَ اللّه ما أَمرَهم و یفْعلُونَ

تان را  خود و خانواده! اید اى کسانى که به خدا و رسولش ایمان آورده: یعنى
از آتش دوزخى که خود مردم و سنگها، هیزم و آتش آن است، حفظ کنیـد  

باشـند کـه هرگـز نافرمـانى      که مأموران آتش، فرشتگانى بسیار سخت دل مى
  .دهند فورا انجام مىشود،  کنند و آنچه به آنها گفته مى خدا نمى

همچنین در آیه شریفه دیگرى آمده است که در روز قیامت وقتـى انسـانهاى   
برند، آنها با حالت ترس و ذلّت با گوشه چشم بر آتش  ظالم را به طرف جهنم مى

إِنَّ الْخاسـرِینَ  «: گوینـد  نگرند و در آن حال، مؤمنان خطاب به ظالمان مى دوزخ مى

                                                             
 .همان. 1
 .6: تحریم. 2
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ــرُوا أَ َینَ خســۀِالَّــذ یامالْق مــو ی ِــیهم لأَه و مــه ُآرى زیانکــاران کســانى هســتند کــه خــود و  1»نْفس
  .اند شان در امروز که قیامت است ضرر کرده خانواده

کنـد کـه انسـان عـلاوه بـر       هاى معصومین به ما گوشزد مى این آیات و توصیه
ته بـه او  آنکه مسئول اعمال خویش است، باید در همه حـال از کسـانى کـه وابس ـ   

نیز مواظبت کند تا آنـان را  ...) همچون زن، دختر، خواهر، فرزند، برادر و(هستند 
در این راه، باید آنان را مـورد کنتـرل قـرار داده و از    . از کجروى و گناه باز دارد

  . هاى نابجاى آنان پرهیز کند برآوردن خواسته
  السلام علیهممدارى در روایات و سیره معصومین  غیرت

  :فرماید مى السلام علیهبه نقل از حضرت على  السلام علیهامام صادق 
قالَ ! نُبئتْ أَنَّ نساءکمُ یدافعنَ الرِّجالَ فى الطَّرِیقِ؛ أَما تسَتَحیون؟َ! یا أَهلَ الْعراقِ

ىنآخرََ أَنَ: الکْلَُی یثدى حف نینَ علیـه   وـؤْمیرَالْمأَ: السـلامقالَ  أَم   ونَ ویـتَحَمـا تس
لُوجنَ الْعمزاحی واقِ ونَ إلِىَ الأَْسخرُْجی ُکمساءونَ ن2!؟لاتَغار  

با خبـر شـدم کـه زنـان شـما در راه، بـا مـردان برخـورد         ! اى اهل عراق: یعنى
در حـدیث  : گویـد  مرحـوم کلینـى مـى   ! کنیـد؟  کنند؛ آیا حیا و شرم نمـى  مى

آیید  کنید و به غیرت نمى آیا حیا نمى: وددیگرى آمده است که حضرت فرم
ایمـان و لاابـالى    روند و بـا افـراد بـى    ها بیرون مى که زنانتان به طرف فروشگاه

  !کنند؟ برخورد مى
شـود   استفاده مـى  السلام علیهالبلاغه از کلمات حضرت امیر  نهج 31همچنین در نامه 

که هر چه زن کمتر از منزل خارج شود، از جهات مختلـف بـراى او و همسـرش    
البته اگر کار ضرورى و لازمى براى او پیش آید و خارج شـود،  . بهتر خواهد بود
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. باید حجاب را کاملاً رعایت کند و از هر گونـه حرکـت ناشایسـتى دورى کنـد    
ع مخالفتى ندارد و منافاتى بین کار زن و اسلام، با حضور محجبانه زنان در اجتما

تواند در بیرون از خانه کار کند ولى باید  او مى. بیند حجاب و مستور بودنش نمى
بارهـا فرمودنـد کـه اگـر     االله رحمـه چنانچه حضـرت امـام   . مسائل شرعى را رعایت کند

  .شؤون و مسائل شرعیه رعایت شود، خدمت و کار زن در جامعه مانعى ندارد
ته صفت غیرت در انسان، مانند پاسبانى اسـت کـه موجـب ثبـات خـانواده      الب 
گردد و غیرتمند با تعصب و حمیت و حفظ نوامیس خود، جلـوى انحرافهـاى    مى

انسان غیور نه تنها نسبت به خانواده خود بلکـه نسـبت   . احتمالى را خواهد گرفت
را منحصـر در  به ناموس دیگران نیز حساس است؛ زیرا وظیفه حراست و پاسبانى 

تـر در اجتمـاع و حتـى در     دانـد بلکـه در سـطحى گسـترده     اهل و عیال خود نمـى 
او آفریـده خـالقى اسـت کـه غیـور مطلـق       . دانـد  سراسر جهان خود را مسئول مى

  :است؛ چنان که در روایتى، به غیرت الهى اشاره شده است
ح هرَتغَیل ورٍ وکُلَّ غَی بحی ورغَی نَهاإِنَّ اللّهباط رَها وظاه شالْفَواح 1.رَّم  

خداوند غیرتمند است و هر انسان غیرتمندى را هم دوست دارد و چون : یعنى
  .غیور است، گناهان زشت چه آشکار و چه پنهانش را حرام کرده است

ذلیل و خوار . کنند در برابر، کسانى که غیرتمند نیستند و مخالف آن مشى مى
  :فرماید مىآله و علیه االله صلىه رسول خدا خواهند شد؛ چنان ک

  2.جدع اللّه أَنفْ منْ لایغار منَ الْمؤْمنینَ و الْمسلمینَ
خدا بینى مؤمن و مسلمانى را که غیرت نداشته باشـد، بـه خـاك ذلّـت     : یعنى

  .مالد مى
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پیـامبر  . شـود  البته غیرتمدارى در سیره انبیا و امامان معصوم، بوضوح دیده مى
داننـد و   گرامى اسلام با تأیید غیرتمدارى حضرت ابراهیم، خود را غیرتمندتر مـى 

لَقَـد کـانَ لکَُـم    «خواهند که از باب  غیرتى، از همگان مى با یادآورى آثار زیانبار بى
  :از ایشان پیروى کنند» فی رسولِ اللّه أُسوةٌ حسنَۀٌ

  هلَیع یمراهکانَ إِب  غـارنْ لایم ْأَنف اللّه َغمَأر و نْهرُ مأَناَ أَغْی ورا وأَبىِ غَی لامالس
  1.منَ الْمؤْمنیِنَ

پدرم ابراهیم مرد غیرتمندى بود، ولى من غیرتمندترم و خداونـد بینـى   : یعنى
  .مالد مسلمانى را که غیرت ندارد، به خاك ذلت مى

که کردار و گفتار آنان نه تنها سرمشق شیعیان و  لامالس ـ علیهمدر سیره امامان معصوم 
هـاى فراوانـى در ایـن بـاره وجـود       مسلمانان بلکه آزادمردان جهان اسـت، آمـوزه  

، سردار غیرت و آزادى، وقتى مشاهده السـلام  علیهدارد؛ براى مثال، حضرت امام حسین 
شـتن آنهـا از   انـد، بـا بازدا   نمود که لشکر یزید بین او و اهل بیـت جـدایى افکنـده   

هاى اهل بیت، غیرتمدارى خویش را نسبت بـه تعـرض بـه     حرکت به سوى خیمه
  :نوامیس خویش نشان داده و فرمودند

و النِّساء لَیس علَیهِنَّ جناح فاَمنَعوا عتـاتکَمُ   2أقَُولُ أَناَ الَّذى أقُاتلکُمُ و تُقاتلُونى
ى ما درَمحرُّضِ لنِ التَّعاعیح ت3.م  

. جنگید؛ زنها که گناهى ندارنـد  جنگم و شما نیز با من مى من با شما مى: یعنى
تا من زنده هستم نگذارید سرکشها و ستمکاران شما، متعرض اهـل بیـت مـن    

  .شوند
یــابیم کــه غیــرت، از  درمــى الســلام علــیهمبــا نگــاهى بــه روایــات و ســیره معصــومین 
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غیرتمندان را دوست دارد و خود نیز غیور  خداوند. نیکوترین صفات مردان است
عفتـى نـوامیس او، فسـاد     کشد و بى غیرت، در دنیا و آخرت، عذاب مى بى. است

  .غیرتى است نتیجه همین بى... خانوادگى، ناصالح شدن فرزندان و
داننـد،   غیرت را واژگون و سیاه قلب مى که بى السـلام  علیـه این روایت حضرت امیر  

  :شایان توجه است
  1.إِنَّ اللَّه یغار للْمؤْمنِ فلَْیغرَْ و منْ لایغار فَإِنَّه منکُْوس الْقلَبِْ

او هم باید غیـرت ـ کـه از صـفات     . خداوند نسبت به مؤمن غیرت دارد: یعنى
کسى که غیـرت نـدارد، قلـبش واژگـون و     . خداى بزرگ است ـ داشته باشد 

  .سیاه است
  اقسام غیرت

  :توان غیرت را به اقسام زیر تقسیم کرد ى، مىدر یک نگاه کل
  غیرت در دین) الف

مسلمان تا جایى که توان دارد، باید از دین دفـاع کـرده و آن را از خطرهـاى    
احتمالى حفظ کند و در صورتى کـه لازم باشـد از بـذل جـان و مـال در ایـن راه       

بسـیارى از انبیـا و   . دریغ نـورزد و در ایـن راه نبایـد از سـرزنش دیگـران بهراسـد      
اریخ جـان و مـال خـویش را در راه    و مردان صالح در طول ت السـلام  علیهمامامان معصوم 

  .اند حفظ و پاسدارى از دین، تقدیم کرده
  )کیشان فرزندان و خویشان و هم(غیرت نسبت به نوامیس ) ب

کیشـان خـود باشـد و آنـان را از      انسان باید مراقب همسر، دختر، خواهر و هم
 .انحراف باز دارد و نگـذارد در مـوارد غیرضـرورى بـا نـامحرم در تمـاس باشـند       
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اختلاط و روابط ناسالم عاملى در گسترش فساد و انحراف، و پرهیز از آن مـورد  
اسلام، در عین تأکید بر حضور اجتماعى . توجه جدى اسلام و رهبران دینى است

یکـى از شـرایط مهـم و اساسـى در     . داند زن، آن را بدون قید و شرط، مجاز نمى
قـرآن  . و حفظ حـریم اسـت   فعالیت و مشارکت اجتماعى زنان، رعایت مرزبندى

  :فرماید مجید، درباره عدم اختلاط زنان و مردان مى
  1.و إِذا سألَْتُموهنَّ متاعاً فسَئلَُوهنَّ منْ وراء حجابٍ 

چیزى خواستید، از پشت ) آله و علیه االله زنان پیامبر صلى(هرگاه از ایشان : یعنى
  .پرده و حایل، طلب کنید

مـورد  «اسـت، ولـى    آلـه  و علیـه  االله صلىهر چند شأن نزول این آیه، ویژه زنان رسول خدا 
  .تواند شمول مفهومى آیه را محدود کند نمى» نزول

 االله رحمـه شهید مطهـرى  . بنابراین، منظور آیه یاد شده، منع اختلاط زن و مرد است
پوشـش اسـت   دستور حجاب که در این آیه آمده است غیر از دسـتور  : گوید مى

این دستور راجع به سنن خانوادگى و رفتـارى اسـت کـه    «. که مورد بحث ماست
طبق این دستور، مـرد نبایـد وارد جایگـاه    . انسان باید در خانه دیگران داشته باشد

  : فرماید مى» ذلکم اطهر لقلوبکِم و قلوبهنّ«ایشان سپس در توضیح » ... .زنان شود
کند که هر اندازه مرد و زن جانـب   ر دلالت مىسوره نو 61این آیه مانند آیه 

ستر و پوشش و ترك بر خوردهایى که مستلزم نظر است رعایت نماینـد، بـه   
  2... .تر است و تقوا و پاکى نزدیک

  :درباره رعایت مرز میان زن و مرد فرمود السلام علیهامام صادق 
ساء أَنْ لایحتَبِینَ و لایقْعدنَ مع الرّجـالِ  فى ما أَخذََ رسولُ اللّه منَ الْبیعۀِ علىَ النِّ
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ى الْخَلاء1.ف  
آله با زنان بست، این بود کـه   و علیه االله خدا صلى هایى که رسول از جمله پیمان

  .در خلوت با مردان معاشرت و نشست و برخاست نکنند
آن  السـلام  علیـه که امیرالمؤمنین على  غیرت مرد مسلمان، امرى ستودنى است، چنان 

یرت مرد و حراست غ؛ غَیرَةُ الرَّجلِ إِیمانٌ«: هاى ایمان شمرده و فرموده است را از نشانه
  2.»او از ناموسش، جزو ایمان است

هـا را از نتیجـه مطلـوب و رسـیدن بـه       تعادل نداشتن در غیرت، همواره تلاش
  .دارد مقصود باز مى

در  السـلام  علیـه نـان کـه حضـرت علـى     اسلام، غیرت بیجا را ممنوع کـرده اسـت؛ چ  
  :فرماید مى السلام علیهوصیت خود به امام حسن 

غَیرَةٍ فَإِنَّ ذلک یدعو الصحیحۀَ إلِى السـقمِْ و  . و إِیاك و الْتَّغایرَ فى غَیرِ موضعِ
  3.الْبرِیئَۀَ إلِىَ الرَّیبِ

به کار برد، اجتناب کـن؛ زیـرا   از غیرت و بدگمانى در جایى که نباید غیرت 
  .خواند گناه را به اندیشه گناه فرا مى این کار، زن پاك را به ناپاکى و زن بى

هر چند غیرتمندى بسیار پسـندیده اسـت، ولـى غیرتمنـد بایـد از بـدگمانى و       
هاى نابجا بپرهیزد؛ زیرا چنین رفتارهایى، کانون گـرم خـانواده را سـرد و     وسوسه

  .سازد را نیز به بیمارى مبتلا مى روح و خود فرد بى
تفاوتى مردان به نوامیس نیز به شدت نکوهش شده اسـت،   از سوى دیگر، بى

  :فرماید که پیامبر گرامى اسلام مى چنان
و الْمرْأَةُ إِذا خرََجت منْ بابِ دارِها متزََینَۀً متَعطَّرَةً .... آله و علیه االله قالَ النَّبى صلى
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 ى الناّرِوف تیمٍ، بَجِها بکُِلِّ قدزَونى لبراضٍ ی کبذِل جالزَّو.  
هر زنى که خود را بیاراید و خوشبو کند و از منزل خارج شود و شوهرش به  

دارد، براى شـوهرش   این امر راضى باشد، خداوند در قبال هر قدمى که بر مى
  1.اى در دوزخ بنا خواهد کرد خانه

ا رفتارى مناسب و متین، زمینه گسترش عفـت عمـومى را فـراهم    زن مسلمان ب
اى به هم پیوسـته اسـت و فـرد نبایـد خـود را       آورد؛ زیرا جامعه اسلامى جامعه مى

  .اى جدابافته از دیگران تلقى کند تافته
انسان مؤمن، نابهنجاریهاى اجتماعى را به همان سان که بر زن و ناموس خـود  

مردان ). غیرت اجتماعى(کند  زنان مسلمان نیز تحمل نمى تابد، درباره سایر برنمى
در تعبیـرى   السـلام  علیـه امـام صـادق   . ها ایسـتادگى کننـد   موظفند در برابر حرمت شکنى

  :نمایند ظریف به نتیجه چنین رویکردى اشاره مى
ن فالناّسِ تَع ساءنْ نا عفوع و ُکمناءأَب ُرَّکمبی ُکمرُّوا آباءبُساؤکُم.  

پوشى کنید  نیکى کنید با پدرانتان تا پسرانتان به شما نیکى کنند و چشم: یعنى
  2.از زنان مردم تا مردم از زنانتان چشم بپوشند

آید و  در سایه غیرت اجتماعى ضمانتهاى اجرایى براى فعالیت زنان فراهم مى
  .شود مند مى جامعه از امنیت و سلامت معنوى بهره

در مورد تربیت فرزندان حساس است و به همین جهت از ابتـدا،  انسان غیور، 
دامن باشد تـا وظیفـه هـدایت فرزنـدان را بـه       گزیند که مؤمن و پاك زنى را برمى

اساسا شیر مادر و رفتار و کردار او در تکوین شخصیت . بهترین شکل انجام دهد
انسـان  . تفرزندان بسیار مؤثر است که در جاى خـود نیـز، بـه اثبـات رسـیده اس ـ     
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مــدار، آمــد و رفتهــا و دوســتان و آشــنایان فرزنــدان خــود را از نظــر دور   غیــرت
اى کـه دارد، او را در مسـیر تربیـت و سـازندگى      دارد و با حساسـیتهاى ویـژه   نمى

  .کند همراهى مى
  غیرت در مال) ج

انسان مسلمان، باید مالش را از راه حلال کسب کنـد و در حفـظ و حراسـت    
شد و از اسراف و تبذیر و خست و بخل بپرهیزد و حقـوقى را کـه   آن نیز کوشا با

خداوند بر مال واجب گردانیده، ادا کند و در یک کلمـه، بـا مـال خـود آخـرت      
ناگفته پیداست مالى کـه از راه حـرام بدسـت آیـد وبـال      . خویش را آباد گرداند

   .رسد گردن صاحب خویش خواهد بود و زیان آن در دنیا و آخرت به او مى
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عوامل مؤثر در سست شدن فرهنگ حجاب و : فصل چهارم
  آمدهاى آن     پى

  
هـاى مهـم فرهنـگ دینـى و از      حجاب، نماد عفت و عزت زنان و از شاخص

بنـدى بـه    شک، کرامت آدمـى در گـرو پـاى    بى. عناصر اصلى هویت ملى ماست
جامعه سـالم  . گردد عفاف است که در پرتو آن، سلامت عمومى جامعه حفظ مى

طبیعـى اسـت آن   . شـود  ها اعم از زن و مرد مى موجب رشد و بالندگى همه انسان
داننـد، تمـام تـلاش     دسته از کسانى که خود را صاحب قدرت و فرهنگ برتر مى

گیرند تا جهان را به کیفیت مطلوب و ماندگار مورد نظر خـود   خود را به کار مى
  .بند و بارى رواج نیابد نند تا فرهنگ بىک برسانند و از همه ابزارها استفاده مى

ــه. م1950از ســال  ــه تغییرهــاى دامن ــه  دارى در برنام ــانى ب ــزى جه ــژه در  ری وی
آنها معتقد بودنـد تـا فرهنـگ، رنـگ اقتصـادى      . کشورهاى صنعتى به وجود آمد

تواننـد بـه سـود     نگیرد و حرکت خود را در مسیر رشد اقتصادى تنظیم نکند، نمى
در . بـدین ترتیـب، نگـرش آنـان بـه فرهنـگ، اقتصـادى شـد        . واقعى دست یابنـد 

ریـزى   ایـن نگـرش، برنامـه   . حقیقت، فرهنـگ، عامـل وابسـته بـه اقتصـاد گردیـد      
در این دیـدگاه، سـاختن انسـان اقتصـادى مـورد نظـر       . کرد جدیدى را ایجاب مى

است؛ انسانى که براى رسیدن به سود و لذت بیشتر، اصالت انسان یـا اومانیسـم را   
کند و در این راه، آماده دست زدن به هرگونه خشـونت بـراى رسـیدن     لیل مىتح
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این نوع نگرش که بـا نگـرش الهـى در تضـاد اسـت،      . به لذت و سود بیشتر است
  . گرداند سالارى را استوار مى هاى زن آورد و پایه میان زن و مرد، دشمنى پدید مى

ابل هم قرار ندارند، در نگرش الهى که نگرش تکاملى است، زن و مرد، درمق
تواننـد بـه تکامـل بـالاتر دسـت پیـدا کننـد و در محـیط          بلکه بـه کمـک هـم مـى    

اى  جامعـه الهـى، جامعـه   . دیگـر شـوند   اجتماعى و خانوادگى، متمم و مکمل هـم 
است که نهادهاى فرهنگى و ارزشى بر آن حاکم هستند و تنهـا از دریچـه ایمـان    

کنـد،   نى که در این بستر فرهنگـى رشـد مـى   انسا. توان به این جامعه نگاه کرد مى
  . انسانى مختار، مستقل، فرهنگى، ارزشى و باتقوا است

شـود و عناصـر    در حقیقت، در نظام ارزشى، نقـش اول بـه فرهنـگ داده مـى    
بـراى  . کنـد  هاى انسانى کمک مـى  فرهنگى چنان پویاست که به تکامل همه جنبه

فرهنگ مـادى را بگیـرد، ارزش تلقـى    مثال، در این جامعه آنچه بتواند جلو رشد 
ترین عامل براى کنتـرل رشـد فرهنـگ مـادى،      حجاب نیز به عنوان قوى. شود مى

به همین دلیل، سردمداران ترویج فرهنگ مادى، بیشترین هجمـه  . مند است ارزش
وقتى یک خانم با حجـاب اسـلامى   . دهند تبلیغاتى خود را علیه حجاب سامان مى

اى سـخن   گـذارد، در حقیقـت، بـدون اینکـه کلمـه      مـى به کشورهاى غربـى قـدم   
به همین جهت، شاید هیچ حکـم  . گیرد بگوید، در تقابل با فرهنگ مادى قرار مى

  . رو نشده باشد اسلامى به غیر از جهاد، به این میزان با تهاجم فرهنگ مادى روبه
. حجاب، پرچم اسلام و در حقیقت، لبـاس عقـل عملـى زنـان مسـلمان اسـت      

نخسـت،  : کنـد  اى سسـت کـردن ایـن ارزش در سـه زمینـه فعالیـت مـى       دشمن بر
شناسى بر اساس فرهنگ بیگانه؛ دوم، وارد  ها و باورهاى هستى گذارى ارزش پایه

هاى فکرى جدیـد   ها و سوم، القاى تحلیل ساختن تفکرهاى ضد ارزشى در برنامه
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ه زنان غربـى  و این در حالى است ک. ها به والدین و جوانان و ناهماهنگ با ارزش
انـد و   ها و هویت انسـانى زنـان دارنـد، هـیچ طرَْفـى نبسـته       با تفسیرى که از ارزش

اند، اگر فرهنگ غربى حـافظ و حـامى زنـان     سوى نور و روشنایى نیافته روزنى به
بـا  . بـود  بود باید امروزه ارزش زنان به مراتب بسیار بهتر از وضع کنونى آنـان مـى  

گونـه محـدودیتى در    عایـت مـوازین عفـاف هـیچ    این حال، با آنکـه حجـاب و ر  
رنـگ شـدن    هاى مختلف براى پیشرفت زنان فراهم نیاورده است، شاهد کم زمینه

عوامل متعددى در این زمینـه دخیلنـد کـه از    . پوشش اسلامى در دهه اخیر هستیم
  :توان از عوامل زیر یاد کرد آن میان مى

  تبیین نشدن فرهنگ ناب اسلامى. 1
ب، گرایش خوبى به دین و دیانت و انجـام دسـتورهاى دینـى بـه     پس از انقلا

کردنـد ایـن فضـا ادامـه خواهـد       گذاران کشور نیز تصور مـى  سیاست. وجود آمد
یافت، غافل از اینکه نسل آینده، نه طعم خوارى زن در نظام طاغوت را چشیده و 

ن، یـا تـازه   نسل تازه در آن دورا. بند و بارى را شاهد بوده است آمدهاى بى نه پى
ترتیـب، بـراى تبیـین     بـدین . سـال داشـتند   12ـ   10متولد شـده بودنـد یـا حـداکثر     

. ریـزى درسـتى صـورت نگرفـت     فرهنگ حجاب و عفاف براى این نسل، برنامـه 
هـاى متعـدد    سـازى  یکى دیگر از عوامـل تبیـین نشـدن فرهنـگ اسـلامى، بحـران      

یاسـتمداران حکومـت   ریزى صـحیح را از س  دشمنان انقلاب بود که فرصت برنامه
  .دینى سلب کرد

  تبیین نشدن فرهنگ حجاب در جامعه . 2
هـاى   استفاده نکردن از کارشناسان متعهد و متخصص، متحـول نشـدن کتـاب   

ها، تدوین مطالـب بـه صـورت خشـک و      ها و معارف دانشگاه بینش دینى مدرسه
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دینـى،   اندازى بیگانگان با سست کـردن اعتقـادات   نامناسب با طبع جوانان، سنگ
تبلیغ آزادى غربى و ترویج فرهنگ تساهل و تسامح، سبب شـده اسـت فرهنـگ    

در این میـان، افـرادى کـه دنبـال     . حجاب به درستى در جامعه اسلامى تبیین نشود
دردسر هسـتند، بسـیار زود بـه افکـارى کـه دشـمن در ایـن زمینـه القـا           زندگى بى

  .کنند کند، گرایش پیدا مى مى
  دواج بالا رفتن سن از. 3

ها و وجود مشکلات دیگر سبب  گسترش فرهنگ مصرفى و بالارفتن خواسته
ــد  ــان از ازدواج خــوددارى کنن ــز تمایــل دارد کــه  . شــده اســت جوان ــع زن نی طب

هاى خود را در مقابل جنس مخالف نشان دهد و اگر راه حلى که خداوند  زیبایى
هـاى دیگـرى    راه متعال در مقابـل او گذاشـته اسـت، بـراى او کارسـاز نباشـد، از      

در حقیقت، بالا رفـتن سـن ازدواج در   . پردازد کند و به خودنمایى مى استفاده مى
اگـر زنـان در خـانواده مـورد توجـه      . گـذارد  پایین آمدن سـطح حجـاب اثـر مـى    

از سوى دیگـر، بـالا رفـتن    . شود همسرانشان قرار گیرند، این حس آنان تأمین مى
هـاى غیرمعمـول    پیـدا کـردن همسـر از راه   گرى و  سن ازدواج، عاملى براى جلوه

  .است
  نبود ساختار صحیح براى اجراى امر به معروف و نهى از منکر. 4

معـروف و نهـى    در نزدیک به سه دهه اخیر به سبب اینکه روش صحیح امربه
به همین علـت، افـراد   . از منکر بیان نشد، این حکم اسلامى در حاشیه قرار گرفت

همین امر سبب شد تا دشمن از شیوه نادرست اجراى . ددچار افراط و تفریط شدن
امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر، علیــه نیروهــاى متــدین بهــره گیــرد و آنهــا را   

البتـه در کنـار تـدبیرهاى درونـى، وجـود      . طلـب و زورگـو معرفـى کنـد     خشونت
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هاى بیرونى تربیت نیز ضرورت دارد و فریضه امر به معروف و نهى از منکر  شیوه
ــانگ ــى انســان  بی ــت بیرون ــراد در تربی ــانى . هاســت ر مســئولیت عمــومى اف ــر انس ه

مسـلمان  . که مسئول خویشتن است، مسئولیت دیگران را نیز برعهده دارد همچنان
بنـابراین  . تفاوت باشـد  گذرد، بى تواند نسبت به آنچه در محیط پیرامونش مى نمى

  .دینى اقدام کرد ها، نسبت به کاربست کامل آن در جامعه باید با اصلاح روش
  کاستى در معرفى الگوها. 5 

در قرآن درباره زنـان   1.اسوه در لغت به معنى پیشوا، رهبر، مثال و نمونه است
  : نمونه آمده است

: گاه که گفـت  زند، آن و خداوند براى مردم باایمان، همسر فرعون را مثَلَ مى
دارش نجـاتم  مرا نزد خود در بهشت جـاى ده و از فرعـون و کـر   ! پروردگارا

مـریم دختـر عمـران    ) و سرمشق دیگـر ! (پیشه رهایم ساز بخش و از مردم ستم
آنکه دامنش را پاك نگاه داشت و ما از روح خویش در او دمیدیم و ) است(

: تحریم. (هایش را تصدیق کرد و از پارسایان بود هاى پروردگار و کتاب نشانه
  ) 12ـ  11

  : فرماید در جاى دیگر مى
خداوند، تو را برگزید و پاك ! اى مریم: یاد آور که فرشتگان گفتندوقتى را 

  )42: عمران آل(  .ساخت و بر زنان جهان برترى بخشید
وقتى نهادهاى فرهنگى جامعه در معرفـى الگـو از خـود سسـتى نشـان دهنـد،       

  . کند دشمن به راحتى الگوهاى خود را به جوانان و نوجوانان معرفى مى
اگر معرفى شوند، به علت ناآشنایى و ناپختگى جوانان و  الگوهاى مناسب نیز

گرى الگوهاى کاذب، اعتبار خویش را به آسانى  هاى فکرى و جلوه براثر وسوسه

                                                             
 .14ج لسان العرب، . 1
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ایـن خطـر فرهنگـى، دختـران را کـه احساسـات آنهـا در اوج        . دهند از دست مى
  .کند است، بیش از پسران تهدید مى

اند، بلکـه   ه نه تنها الگو معرفى کردهیکى از امتیازهاى ادیان الهى این است ک
خداى متعال، حضـرت فاطمـه زهـرا    . هاى مختلف است الگوهاى آن در جنسیت

طالب هم  ابى که على بن را آفرید تا هم الگوى زنان باشد و هم مردان؛ چنان علیهاالسـلام 
بـا وجـود   . الگوى مردان است و هم زنان؛ چون این دو جنس، مکمل یکدیگرند

جهانیـان و حتـى   . ین الگوهایى، ما مسـئولیت سـنگینى بـر عهـده داریـم     داشتن چن
و منابع وحى را پـیش رو  علیهاالسلامپرسند اینان که الگوى فاطمه زهرا  پیروان اسلام مى

داشتند و زمینه نیز برایشان فراهم بود، چگونه نتوانستند جامعه زنان را به صـورت  
اش نـه   لامى با وجود فلسـفه غنـى  چگونه حجاب اس. علمى و خودکفا اداره کنند

باید دانسـت امـروزه زنـان مـا     . تر نشده، بلکه کمتر رعایت شده است تنها گسترده
دچار مسائل و مشکلات درونى هستند و تا این مشکلات از طریق مـذهب پاسـخ   

تصویرى که زنان در جامعه از خـود  . یابد داده نشود، رفتار زنان بنیان درستى نمى
متأسـفانه زن همیشـه جنسـى    . انـد  رسـتى نیسـت و از آن ناراضـى   دارند، تصـویر د 

اى  ضعیف، عامل ارضاى غرایـز جنسـى، موجـودى انفعـالى، ناکارآمـد و حاشـیه      
طـور القـا    حتى زنان تحصیل کرده، با حجاب کامل نیستند و ایـن . شود معرفى مى

  . شده است که دانشمند شدن با محجبه شدن، جمع شدنى نیست
کسـانى کـه در   . هم در این راستا، معرفى گروه مرجع اسـت از جمله عوامل م

هـا و اصـول اسـلام و انقـلاب ایمـان       شوند، باید به حجاب، ارزش جامعه الگو مى
الگو باید نسبت به دیگران، فردى برگزیـده و داراى امتیـاز باشـد تـا     . داشته باشند

ش و سزاوار امامت و رهبـرى خلـق گـردد؛ زیـرا ایشـان عـلاوه بـر وظیفـه آمـوز         
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راهنمایى، وظیفه تربیت و راهبرى را نیز بر عهده دارند؛ آن هـم تربیتـى همگـانى    
چنـین مقـامى در   . شـود  ترین افراد جامعـه نیـز مـى    که شامل مستعدترین و برجسته

ترین مدارج کمال انسانى رسـیده و داراى   خور کسانى است که خودشان به عالى
  1.ترین ملکات نفسانى باشند کامل
به بیان دیگر، . دست آورد ده از سرمشق، باید معیار پیروى از او را بهدر استفا 

بایست روح حاکم بر افعال و اقوال الگو را شناخت تا بتوان از زوایاى زندگى او 
آنان کـه الگوهـاى اسـلامى را    . هاى کلى و عمومى دست یافت به قوانین و درس

صـورتى ایسـتا و محـدود     هـاى آن را بـه   پندارند، پیـروى از اسـوه   کهنه شدنى مى
ترین الگوهاى اسلامى است که با وجود نیـاز   از عالى علیهاالسـلام فاطمه . کنند تحلیل مى

. انـد  فورى زنان ما به شناخت ابعاد اندیشه و زندگى ایشان، از آن کمتر بهره بـرده 
پـذیر نیسـت،    در نوع وسایل پوشـش یـا امـور مـادى و زوال     علیهاالسلامالگو بودن زهرا 

هـا   ناپـذیر کـه کمتـر بـدان     که آنچه فاطمـه را فاطمـه کـرد، امـورى اسـت زوال     بل
  .شود پرداخته مى

  ها رنگ شدن نقش خانواده کم. 6
اگر تربیت فرزنـدان از خانـه بـه مهـد کـودك و مدرسـه منتقـل شـود، آن را         

تلاش دشمن، جدا کردن جوان از کـانون  . توان به هر جاى دیگرى نیز کشاند مى
شـان بـراى    پـذیرى آنـان و آمـادگى    زیرا بدین وسیله زمینه آسـیب خانواده است؛ 

این جدایى ممکن است ظاهرى یـا  . شود اثرپذیرى از القاى فرهنگى دوچندان مى
اسلام براى ارتباط عاطفى و روحى والـدین بـا جـوان اهمیـت قائـل      . فکرى باشد
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  .خواهیم، باید خانواده را تطهیر کنیم اگر جامعه پاك مى. است
سالان حتـى   در پرتو ویژگى همانند شدن، بدون اراده از رفتار بزرگکودك 

. کنـد  جارو کردن مادر، روزنامه خواندن پدر و نـزاع و مشـاجره آنـان تقلیـد مـى     
پـذیرد و   کودك به مناسبت زود باورى و تقلید، فکر خانواده و پدر و مادر را مى

  1.یابد روح و روان او از این طریق تکامل مى
گـردد، ولـى دوره    درونـى تنهـا بـه دوره کـودکى محـدود نمـى      این خواست 

اى برخـوردار اسـت؛ زیـرا تـا پـیش از آن،       نوجوانى و جوانى، از حساسیت ویـژه 
اکنـون کـه   . پـذیرفت  پنداشتند، او بى چون و چرا مى هرچه را والدین مناسب مى

آیـد خـود بـا حـس      به درستى گزینش آنـان شـک کـرده اسـت، درصـدد برمـى      
  . ه یافته است، آن را انتخاب کنداستقلالى ک

اى نیز در قبال فرزندان به عهده  والدین علاوه بر مسئولیت عام، مسئولیت ویژه
شود و تـا دوران رشـد و بلـوغ     این مسئولیت از قبل از تولد فرزند آغاز مى. دارند

هـاى بهداشـت جسـمى و روحـى      هاى دینى در زمینه رعایت آموزه. یابد ادامه مى
اهتمام در تربیت آنان و فراهم آوردن محیط مناسب در درون خانواده  فرزندان و

گیـرى شخصـیت اخلاقـى و روانـى      و مراقبت از آنان در محیط بیرونى، در شکل
  .فرزندان، تأثیرى سازنده دارد

  تلاش ناکافى در ایجاد محیط سالم اجتماعى . 7
یجـاد محـیط   هاى اجتماعى مدیران جامعه این است کـه بـراى ا   یکى از وظیفه

ساختن محـیط سـالم در   . ریزى و اجرا کنند تربیتى سالم، نظام کارآمدى را برنامه
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هـاى فرهنگـى و هنـرى و اجـراى      هاى جمعـى، محـیط   ها، رسانه مدارس، دانشگاه
. هاى صحیح و مؤثر از اقدامات ضرورى در ارتقاى اخـلاق اجتمـاعى اسـت    شیوه

هـاى   ، سیاسـى، ادارى و ارزش ساختن جامعـه سـالم از نظـر اقتصـادى، اجتمـاعى     
اى که از نظر اقتصادى،  در جامعه. حاکم، شرط ضرورى در تربیت عمومى است

. سیاسى و اجتماعى، ناسالم باشد، جرایم و مفاسد اخلاقـى فزونـى خواهـد یافـت    
طـور طبیعـى، افـراد     اگر کسب مال از طریق مشروع، مشکل یا نـاممکن باشـد، بـه   

در چنین فضایى، نصـیحت، تـذکر و   . آورند روى مىهاى نامشروع  بسیارى به راه
تـرین وظیفـه مـدیران در چنـین      مهم. امر به معروف چندان تأثیرى نخواهد داشت

ها،  شرایطى، تلاش براى رفع مشکلات و بهبود وضع اجتماعى، تصحیح مدیریت
  .اصلاح ادارى و تقویت بنیه اقتصادى است

  ناآشنایى با فلسفه حجاب. 8 
انقــلاب اســلامى، بحــث علمــى مناســبى در زمینــه فرهنــگ  پــس از پیــروزى

حجاب و عفاف صورت نگرفته است و نسل جوان با فلسفه و ضرورت حجـاب،  
هاى علمى علاوه بر تبیین فلسفه و ضرورت حجاب  نشست. آشنایى لازم را ندارد
توانـد آثـار اجتمـاعى، روحـى و روانـى حجـاب و رسـالت         و مبانى فقهى آن مى

  .ى را درباره زنان روشن کندانقلاب اسلام
ترى را برگـزینیم تـا بهتـر بـه افـراد       گفتنى است در شیوه تبلیغى باید زبان عام

ها باید به دور از افـراط و تفـریط و متناسـب بـا سـن مخاطـب و        شیوه. منتقل شود
ــون        ــرفتن از فن ــک گ ــن راه، کم ــه در ای ــد ک ــرد باش ــت ف ــیلات و موقعی تحص

براى رسیدن به وضعیت درست، بایـد خـود انتقـاد     .شناسانه بسیار مهم است روان
ما تـا بـه حـال    . بند شود گویند فرد باید قانع شود تا پاى شناسى مى در روان. باشیم
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ایم، ولى در کنار استفاده درست از قـانون   هاى قانونى استفاده کرده بیشتر از شیوه
  .باید انگیزه درونى نیز در افراد به وجود بیاوریم

  حجابى آمدهاى بى ها و پى یبترین آس مهم
  مند کردن مردان عقده. 1

اگر میل . گرى زنان، آثار منفى روانى براى مردان و جوانان در پى دارد جلوه
آدمى به چیزى جلب شود و به آن دست نیابد، تعادل روحى و روانـى او بـه هـم    

گردد و در صـورت تکـرار، بـه عقـده روانـى تبـدیل        ریزد؛ درونش ناآرام مى مى
  .شود مى

  سقوط شخصیت زنان. 2
حجاب، قانون فطرت است و سرپیچى از این قـانون فطـرى، سـقوط ارزشـى     

هر قدر زنان به خودآرایى بپردازند، از تقویـت و تکمیـل   . بانوان را به همراه دارد
  .هاى زنانه است حجابى، کلید تخریب ارزش بى. مانند روح الهى خود باز مى

  ها تزلزل خانواده. 3 
دن مسائل جنسى از محیط خانواده بـه جامعـه افـزون بـر متزلـزل کـردن       کشان

اساسـا  . آورد هـا را نیـز فـراهم مـى     عفت زنان، زمینه از هم پاشیدن بنیـان خـانواده  
شود تمتعات جنسى منحصر در خانواده باشد؛ همچنـین بـه    پوشش زنان سبب مى

عـال آن کمـک   حفظ و حراست از کیان اجتماعى و اسـتفاده بهینـه از نیروهـاى ف   
حجاب و بدحجاب دل مردان راسـت کـرده و    در مقابل، حضور زنان بى. کند مى

  .شود هاى اجتماعى مى رباید و چه بسا باعث رکود در فعالیت ایمانشان را مى
  بلوغ زودرس جنسى . 4

گرى زنان، نوجوانـان، زودتـر از زمـان طبیعـى بـه بلـوغ        تردید، بر اثر جلوه بى
سـاز اخـتلال روانـى و جسـمى در آنهـا       لـوغ زودرس زمینـه  خواهند رسید و این ب
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  .شود مى
  بدآموزى. 5

اگـر زنـان و دختـران    . آموزند ترها مى اصولاً فرزندان، رفتار خود را از بزرگ
بالغ جامعه، از شرم و حیا به دور باشـند و در پوشـش مناسـب مـوى سـر، بـدن و       

  .جامعه خواهند بود هایشان دقت نکنند، الگوى نامناسبى براى فرزندان زینت
  
   

  



 مروارید عفاف

 54

  
  
  

  کارهاى ترویج فرهنگ حجاب     ها و راه بایسته: فصل پنجم
  

سازى فرهنگ حجاب و عفاف، توجـه بـه محورهـاى زیـر      در راستاى نهادینه
  :قابل تأمل است

  آموزش حجاب در مدارس. 1
آمـوزش عملـى احکـام دینـى،     . انـد  مدارس، مراکز تعلـیم و تربیـت و تزکیـه   

توصـیه بـدون تعلـیم و    . دهـد  آموز را تشـکیل مـى   یف معلم و دانشبخشى از وظا
سـازد، ولـى توصـیه     تربیت، پوشش دینى را به دستور خشک و تحمیلى مبدل مى

معرفت به حجـاب، ضـامن اجـرا و    . کند همراه با معرفت، پذیرش آن را آسان مى
 هـاى اجتمـاعى و پـس از پایـان     گاه که پوشش دینى در محیط آن. دوام آن است

  .کند تحصیلات، به شکل فرهنگ پذیرفته شده درآید، رسمیت عملى پیدا مى
  تشویق. 2

هـا متفـاوت    ماهیـت تشـویق  . این اصل در تربیت آدمى، کـاربرد فـراوان دارد  
تواند بار عاطفى، مالى، تشریفاتى، شغلى، سیاسـى، علمـى و امثـال آن     است و مى

اگـر  . ه قرار خواهد گرفتداشته باشد که در ترویج فرهنگ حجاب مورد استفاد
احتـرام لازم و  . فردى نیازمند نوعى تشویق نباشد، باید از نوع دیگر بهـره بگیـریم  

محسوس مردم به بانوان با حیا و باحجاب جامعه سـبب تـرویج فرهنـگ حجـاب     
توانـد عـاملى    حجـاب نیـز مـى    طور که برخورد منفى با زنان بـى  همان. خواهد شد
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این شرط که حد و اندازه آن را بایـد رعایـت کـرد تـا     بازدارنده به حساب آید با 
  . به لجاجت نیانجامد

  هاى علمى، فرهنگى و هنرى فعالیت. 3
انتشـار نشـریه و کتـاب، تشـکیل میزگردهــاى ادبـى، فراخـوانى مقالـه، تعیــین        

کارگیرى هنرهاى تصویرى، مسابقات  موضوع حجاب براى انشا و پرسش مهر، به
هاى مفیـد و آموزشـى    ها و فیلم تولید برنامه. فرهنگى و مانند آن آثار مثبتى دارند

کامل پوشش دینى بانوانى که  رعایت. نیز در رادیو و تلویزیون اثرى فراگیر دارد
کنند یا عکسى که با پوشـش اسـلامى    هاى سینمایى و تلویزیونى بازى مى در فیلم

هـاى   کـه پوشـش   رسد، آثار مثبتى دارد، چنان در صفحات مطبوعات به چاپ مى
اساسـا  . گـذارد  اى بـر فرهنـگ جامعـه مـى     بار و گسـترده  غیر شرعى نیز آثار زیان

گیـرى در   هاى مختلف جامعه، آثار مثبـت و چشـم   نهحضور زنان پوشیده در صح
پخش آیات، روایـات و  . همگانى کردن فرهنگ حجاب اسلامى در جامعه دارد

هاى عمومى،  آمیز و تصاویر الهام بخش درباره حجاب در محیط کلمات حکمت
هاى مناسب دیگر نیـز بـه تقویـت ایـن فرهنـگ خواهـد        تابلوهاى شهرى و محیط

  .انجامید
  فرهنگ غیرت تقویت. 4

اى، بـه نظـر و سـلیقه همسـران خـود در       تردید، زنان با هـر تفکـر و عقیـده    بى
رو،  ازایـن . کننـد  هاى خویش از جملـه لبـاس و وضـع ظـاهرى توجـه مـى       انتخاب
با توجه به این واقعیت، . مندى مردان در نوع پوشش آن نقش بسزایى دارد غیرت

تحقق پوشـش دینـى در جامعـه     ترویج فرهنگ غیرت در میان مردان به ترویج و
یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا قُـوا أَنْفسُـکمُ و    «: فرماید خداوند در قرآن کریم مى. کند کمک مى
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اید، خود و خانواده خویش را  اى کسانى که ایمان آورده ؛أَهلیکمُ نارا وقُودها الناّس و الْحجارةُ
پیـامبر اکـرم   ) 6: تحریم(» .گ خاراست، حفظ کنیداز آتش دوزخى که هیزمش از مردم و سن

ورزنـد، بـه خـاك     خداوند، بینى هریک از مؤمنانى را که غیـرت نمـى  «: فرماید مىوسـلم  آله و علیه االله صلى
  2.داند ایشان در سخنى دیگر، غیرت را از ایمان مى 1».مالد مى
  هاى جمعى نظارت بر رسانه. 5

ختار فرهنگ اجتماعى مـردم نقـش مهمـى    ویژه صدا و سیما در سا ها به رسانه
. هـاى خـود، آنـان را بـه فسـاد یـا صـلاح بکشـانند         توانند با نوع برنامه دارند و مى

هـاى   انـدازى مؤسسـه   کمترین تسـامح در اعطـاى امتیـاز کـار فرهنگـى جهـت راه      
هنرى، نمایش تئاتر و فیلم و انتشـار روزنامـه، مجلـه و کتـاب، بـه نفـوذ فرهنـگ        

هـا و   شرط پوشش دینى در تهیه و خریـد فـیلم  . انجامد ل اخلاقى مىبیگانه و ابتذا
هـا بـا    حتى نمـایش دختـر بچـه   . هاى تلویزیونى، ضرورتى انکارناپذیر است برنامه

  .وضع نامتناسب از سیماى جمهورى اسلامى، بدآموزى فرهنگى دارد
چنانى در فرزندانشان تـأثیرى   هاى آن کنند دیدن صحنه برخى والدین فکر مى

این توهمى بیش . گیرند کنند، مسئله را جدى نمى ندارد یا چون آن را درك نمى
ایـن  . پذیرنـد  کننـد و از آن تـأثیر مـى    آنها این مسـئله را خـوب درك مـى   . نیست
  .یابد سالى ظهور مى گذارد و در بزرگ ها بر روحشان تأثیر منفى مى صحنه

  گانه فعالیت قواى سه. 6
ر این زمینه در مجلس شوراى اسلامى و عمـل  تصویب قوانین جامع و دقیق د

شود فرهنـگ   کردن بدون تساهل و تسامح قوه قضاییه به قوانین یاد شده سبب مى
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قـوه قضـاییه سـهمى مهـم در حفـظ سـلامت جامعـه دارد و        . حجاب ترویج یابـد 
نظــارت جــدى و . اوضـاع اخلاقــى جامعـه، کارنامــه گویــاى ایـن دســتگاه اسـت    

هاى تحت نظـارت آنهـا نیـز از جملـه عوامـل       ى بر محیطسوزانه مسئولان دولت دل
  .گیرى از بدحجابى در ادارات دولتى است ترویج حجاب و پیش

  احیاى امر به معروف و نهى از منکر. 7
هاى حجاب، شناخت معروف و اجراى امر به معـروف و   پس از تقویت ریشه

دینـى، تکلیـف    امـر و نهـى  . نهى از منکر تأثیر بسـزایى در کنتـرل اجتمـاعى دارد   
زن، ناموس جامعه اسلامى است و همه بایـد در حفـظ ایـن گـوهر     . عمومى است

ــه تســاهل و تســامحى را در ایــن راســتا   جامعــه دینــى، هــیچ. الهــى بکوشــند گون
اعتنایى در این راه پسندیده نیسـت، ولـى وسـواس و بـدگمانى هـم       بى. تابد برنمى

اگر فقـط تـرس   . یت و ایمان استمبناى طهارت و تقوا، ترب. کارساز نخواهد بود
پشــتوانه پرهیــز باشــد، در جــایى کــه چنــین ترســى نیســت، شــخص از ارتکــاب   

آمـد چنـین فضـایى، ایجـاد نفـاق و دورنگـى و        پى. محرمات پروا نخواهد داشت
  .دوگانگى در معاشرت و پوشش و رفتار خواهد بود

  هاى متناسب معرفى پوشش. 8
درست از پوشش متناسب با سن و شـرایط  یکى دیگر از عوامل فهم، تعریف 

الگویى که با رعایت معیارهاى شرعى، آزادى عمـل بیشـترى   . کارى بانوان است
افزون بر این، با معرفى الگوى پوشـش و تنـوع   . را براى زنان مسلمان فراهم آورد

  .توان تا حدود زیادى به نیازهاى بانوان پاسخ داد دادن در آن، مى
  نى با احیاى فرهنگ ناب اسلامىتقویت باورهاى دی. 9

اگر زنى داراى باورى قوى باشد شالوده شخصیتى او نیز بر اساس همین بـاور  
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: یعنـى  ».ألَْمـرْء بِإِیمانـه  «: فرماینـد  مـى السـلام  علیـه گیرد؛ چنان که حضـرت علـى    شکل مى
  1.شخصیت انسان در گرو باورهاى اوست

و ایمان انسـان در  : یعنى» .مؤْمنُ بِعملهو الْ«: فرمایند آن حضرت در جاى دیگر مى 
  2.گر است عمل او جلوه

هاى دینى و باورهاى اعتقادى، وسیله اعمال صالح  بنابراین، باید با تقویت پایه
را در زنان فراهم آوریم و این مسئولیت بیش از همه بر عهـده متولیـان مـذهبى و    

  .فرهنگى جامعه است
  گرایى ى به جاى صورتگرای گرایى و سیرت باطن. 10

فراخوانى زن مسلمان به ارزشهاى اصیل دینى و فراهم نمودن تمهیـدات لازم  
براى تقویت عملى و پرورش روح ایمان و تعهد وى، نقش مهمـى در ایـن زمینـه    

آنچه در اسلام ارزش دارد شخصیت وجـودى و عظمـت روح بلنـد انسـان     . دارد
 السـلام  علیـه حضـرت مسـیح   . یـى نـدارد  است و تن و نمـاى فیزیکـى انسـان منزلـت والا    

  :فرماید مى
تن چه سودى دارد در صـورتى کـه ظـاهرش    : گویم بحق براى شما مى: یعنى

بدنهاى شما چه سودتان دهد که خوشتان دارد و . درست باشد و درونش تباه
دلهایتان تباه باشد و سودى نبرید که پوست خود را پاك نگاه دارید و دلهاى 

  3.شما چرکین باشد
متأسفانه برخى از زنان در شرایط کنونى، حتى پوشش را نیز براى خودنمـایى  

  :در این مورد، کاملاً گویاست السلام علیهبرانگیز حضرت على  سخن تأمل. گزینند برمى
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تظَْهرُ فى اخرِ الزَّمانِ و هو شرَُّ الأْزَمنْۀِ نسَـوةٌ کاسـیات عارِیـات متَبرِّجـات مـنَ       
         إلَِـى اللَّــذّات و لاتمـائ واتلشَّـهل و ـلاتـتَنِ داخـى الْفف و ینِ خارِجـاتالـد

داتخال نَّمهى جف و رَّماتحلْمل ّلاتتَحسم رِعاتسم.  
اى که  شوند زنان پوشیده در آخرالزمان که بدترین زمانهاست، ظاهر مى: یعنى
و از خانه بـا  ) باشد نما مى ، کوتاه، نازك و بدنلباس دارند اما تنگ(اند  برهنه

ها داخل و به سوى  آیند، اینان از دین خارجند و در فتنه خودآرایى بیرون مى
شهوات تمایل دارند و به سوى لذات نفسـانى در شـتابند و حرامهـا را حـلال     

  1.آیند دانند و در دوزخ به عذاب ابدى گرفتار مى مى
  وهاى زن مسلمانمعرفى و شناساندن الگ. 11

پـذیر اسـت و دوسـت دارد ارزشـهاى باورمنـد       انسان فطرتا الگوگزین و اسوه
بـا وجـود ایـن امـروزه زن     . هاى مجسم دیده و همانندسازى کند خود را در چهره

هاى بزرگ تاریخ اسلام آشنا نشده تا دریابد  مسلمان، آنچنان که باید با شخصیت
و متانـت در جامعـه اسـلامى، شـرافت و      که آنان چگونه با حضور تـوأم بـا وقـار   

  .منزلت انسانى خویش را حفظ نمودند
و زینـب کبـرى و    علیهاالسـلام زن مسلمان با شناخت شـیوه رفتـارى زهـراى مرضـیه     

شـود و   گیرد و عامل فسادگسترى نمى الگوبردارى از آن، بازیچه هوسها قرار نمى
  :رسد به حیات طیبه و پاکیزه مى

منٌ فلََنُحیِینَّه حیـاةً طَیبـۀً و لَنَجـزِینَّهم    ٔصالحاً منْ ذکَرٍَ أَو أُنْثى و هو مومنْ عملَ 
  2.أَجرَهم بأَِحسنِ ما کانُوا یعملُونَ

هر کس از مرد و زن که ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، به : یعنى
انـد،   را بهتر از اعمالى که انجام داده بخشیم و پاداش آنها او حیات پاکیزه مى
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  .خواهیم داد
خداوند در این آیه، پاداش و ثـواب را در برابـر عمـل صـالح دانسـته اسـت؛        

یعنى ملاك برترى، زن یا مـرد بـودن نیسـت، بلکـه هـر انسـان مـؤمنى کـه عمـل          
. شود و فرقى هـم بـین زن و مـرد نیسـت     صالحى انجام دهد، به او پاداش داده مى

دهنـد در   کسانى که دستورها و قوانین الهى را سرلوحه زندگى خود قرار مى البته
  1.قرآن و احادیث از آنان، به نیکى یاد شده است

ها تأثیر بسـزایى در رشـد و تکامـل آدمـى دارد و      در این میان، پیروى از اسوه
اللّه تَعالى انَّ «: فرماید اى بهتر از کسى که پیامبر گرامى اسلام درباره او مى چه اسوه

خداوند با غضب فاطمه علیهاالسلام غضبناك : یعنى 2».لَیغضْبَ لغضَبَِ فاطمۀَ و یرضْى لرضَاها
  .شود شود و با رضایت او راضى مى مى

و الگو قرار  علیهاالسلامدر خصوص جامعیت حضرت زهرا  االله رحمهحضرت امام خمینى 
  :فرماید دادن این بانوى فرشته خو مى

ام ابعادى که براى زن متصور است و براى یـک انسـان متصـور اسـت، در     تم
یک زن معمولى نبوده است؛ یک . جلوه کرده و بوده است علیهاالسـلام فاطمه زهرا 

زن روحانى، یک زن ملکوتى، یک انسان به تمام معنا انسان، تمـام مشخصّـه   
نیسـت؛ ایـن    انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان، این زن معمـولى 

موجود ملکوتى است که در عالم، به صورت انسـان ظـاهر شـده اسـت بلکـه      
زنـى کـه تمـام    . موجود الهى جبروتى، در صورت یک زن ظاهر شـده اسـت  

زنى کـه اگـر مـرد    . زنى که اگر مرد بود، نبى بود. هاى انبیا در او است خاصه
  3.االله بود بود، به جاى رسول
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هاى ملکى و ناسوتى هم در ایـن موجـود    هاى جبروتى، جلوه الهى، جلوه هاى هاى ملکوتى، جلوه جلوه 
  1.مجتمع است

استاد شهید مرتضى مطهرى نیز در تبیـین عظمـت و جامعیـت حضـرت زهـرا      
  :نویسد مى علیهاالسلام

کمتر مردى اسـت بـه پایـه    . در تاریخ اسلام، زنان قدیسه و عالى قدر فراوانند
به پایه حضرت زهرا  السلام علیهو على  آله و علیه االله صلىخدیجه برسد و هیچ مردى جز پیغمبر 

بر فرزندان خود که امامند و بر پیغمبران غیر علیهاالسلامحضرت زهرا . رسد نمىعلیهاالسلام
  2.اء برترى دارداز خاتم الانبی

یابیم کـه زن در   اى کوتاه بین اسلام و سایر مذاهب و مکاتب درمى در مقایسه
  :فرماید در این باره مى االله رحمهحضرت امام . اسلام، ارزش و منزلت والایى دارد

داند که به مـرد خـدمت    آن قدر که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا مى
  3.نکرده است

ازه براى زنان ارزش قائل است براى آن است که صـلاح  اگر خداوند این اند
اگـر کـانون خـانواده، یـک     . و فساد کشور بستگى به صلاح و فساد خانواده دارد

ــت        ــد و تربی ــراى رش ــه ب ــد، زمین ــره باش ــطراب و دله ــیط آرام و دور از اض مح
آیـد و مسـائلى چـون طـلاق، جـار و جنجـال، اضـطراب و         سازان فراهم مى آینده

البته زنان به دو دسته صالح و ناصالح . یابد عصبى و روانى کاهش مى هاى بیمارى
شوند که بین این دو دسته از جهت ارزش و منزلت، فاصله بسیار است؛  تقسیم مى

لَیس للْمرْأَةِ خطََـرٌ لالصـالحتهِنَّ و لالطـالحتهِنَّ فأََمـا     «: فرماید مى السلام علیهچنان که امام صادق 
حصال       سنَّ فلََـیتُهحـا طـالأَم ضَّـۀِ والْف بِ وـنَ الـذَّهرٌ مخَی ىضَّۀَ هالف و بخطَرَُها الذَّه سنَّ فلََیتُه
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  1.»خطَرَُها التُّراب التُّراب خَیرٌ منْها
براى زن، ارزش و هماوردى نیست؛ نـه بـراى صـالح آنهـا و نـه بـراى       : یعنى

کنـد بلکـه بهتـر از     شش، با طلا و نقره برابرى نمىزن خوب ارز. ناصالح آنان
طلا و نقره است اما زن بد، خاك نیز قیمت و بهاى او نیست بلکه خاك بهتر 

  .از اوست
  توجه دادن به مسئولیت انسان در برابر اعمال خویش. 12

دلـم  : مانند(شود  توجیهات غیروجیهى که از برخى بانوان غیرمتدین شنیده مى
مردود است؛ زیرا در هـیچ جـاى دنیـا    ) خواهد؛ آزادم؛ ربطى به دیگران ندارد مى

از آن گذشـته، اگـر   . انجام هر کارى بر اساس خواهشهاى نفسانى پذیرفته نیسـت 
زنـد، در سـایه آزادى ایـن    جوان هرزه و لاابالى در برابـر زنـان همـین حـرف را ب    

ربطـى بـه   «توجیـه  ! افراد، چه وضعیتى براى اینگونه از بانوان پیش خواهـد آمـد؟  
سازد؛ زیرا  هم با فلسفه وجوب امر به معروف و نهى از منکر نمى» .دیگران ندارد

اگر یک یا چند عنصر مخرب به پیکره نظام اسـلامى آسـیب وارد کننـد، وظیفـه     
آن آسیب، به جامعـه پیشـگیرى کننـد و او را ارشـاد و      همگان است تا از سرایت

  .راهنمایى و در صورت عدم پذیرش تنبیه نمایند
انسان باید دلش پـاك  «یا » .این آقا مثل برادرم است«توجیهات دیگرى چون 

کـه در یـک جامعـه اسـلامى افـراد       ایـن  نیز پـذیرفتنى نیسـت؛زیرا در عـین   » .باشد
اما باید مسائل مربوط به محرم و نـامحرم رعایـت   خواهران و برادران دینى هستند 

  .هاى جدى به همراه خواهد داشت رعایت نکردن این امور، آسیب. شود
نیـز  » .این لباسها را به بازار نیاورند تـا مـا هـم نخـریم    «همچنین این توجیه که  
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نادرست است؛ زیرا صرف وجود ایـن اجنـاس در بـازار، از انسـان سـلب اختیـار       
علاوه، بسیارى از اشیاى نامناسب دیگر هم در بازار موجود است که  کند؛ به نمى

  .انسان نباید آنها را خریدارى نماید
هم بطلانش روشن اسـت؛  » در جوانى مدپرستى و در پیرى خداپرستى«تفکر 

از آن . دارى انسان از گناهان، در جوانى اجر و پاداش بیشـترى دارد  زیرا خویشتن
ایـن  . دارد کـه فرصـت توبـه بـه انسـان دسـت دهـد       گذشته، چه تضـمینى وجـود   

  .توجیهات یاد شده از منظر عقل و شرع پذیرفته نیست
  :فرماید خداوند در کتاب هدایت مى

  1.ذَنُ لَهم فَیعتذَرونَٔو لا یو
  .شود تا عذر و بهانه بیاورند در روز قیامت به آنها اجازه داده نمى: یعنى

و  2گوینـد  شود، اعضا و جـوارح سـخن مـى    ه مىدر آن روز بر دهانها مهر زد
  :فرماید خداوند مى. شود تمام اعمال آدمى ثبت و ضبط مى

  3.إِناّ کُناّ نسَتَنسْخُ ما کُنْتمُ تَعملُونَ
  .کردیم بردارى مى بدرستى که ما تمام رفتار و کردار شما را نسخه: یعنى

توانـد آن را   حاضـر ببینـد، نمـى   وقتى انسان، اعمال و رفتار خود را مانند فـیلم  
خداوند دربـاره مشـاهده   . انکار کند و شرمنده کردار و گفتار خویش خواهد بود

  :فرماید اعمال انسان در روز جزا مى
یوم تَجدِ کُلُّ نَفسٍْ ما عملتَ منْ خَیرٍ محضرَاً و ما عملتَ منْ سوء تَـود لَـو أَنَّ   

  4.ه أَمداً بعیداًبینَها و بینَ
                                                             

 .36: مرسلات. 1
 .65: یس. 2
 .29: جاثیه. 3
 .30: عمران آل. 4
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بینـد و   در روز قیامت هر کس آنچه از کار نیک انجام داده حاضر مـى : یعنى 
فرد گنهکار دوست دارد میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمانى 

  .زیادى باشد
  :گویند مانند و مى گنهکاران با دیدن کارنامه اعمال خود مات و متحیر مى

ما لهذَا الکْتابِ لا یغادر صغیرَةً و لا کَبِیـرَةً إِلاّ أَحصـاها و وجـدوا مـا     یا ویلَتَنا 
  1.عملُوا حاضراً و لا یظلْم ربک أَحداً

این چه کتابى است که هـیچ عمـل کوچـک و بزرگـى     ! اى واى بر ما«: یعنى
را حاضـر  و همـه اعمـال خـود    » .نیست، مگر ایـن کـه آن را شـماره کـرده اسـت     

  .کند بینند و پروردگارت به احدى ظلم نمى مى
  ها و فواید حجاب بازنمایى مصونیت. 13

یـابیم کـه حجـاب از آداب و رسـوم      با بررسى آثار تمدنهاى مختلـف در مـى  
نقوشى که از نیاکان به جا مانده، از احتـرام بـه   . دیرینه تمدنهاى بشرى بوده است

  :کند ایت مىها حک حجاب در بیشتر قومها و ملّت
شود  در نقشهایى که از ایران باستان بر جاى مانده، هیچ صورت زنى دیده نمى

  2.رسد و ناامنى از ایشان نیز به نظر نمى
هاى  پوشش آلـه  و علیه االله صلىآموزد که با پیروى از حکم پیامبر  قرآن، به زنان مؤمن مى

یـا  «: ورد آزار قرار نگیرندبر خویش افکنند تا شناخته نشوند و م) مانند چادر(بلند 
  3»منینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلاَبِیبِهِنَّٔأَیها النَّبیِ قُلْ لأزَواجِک و بناتک و نساء الْمو

آید که زن بایـد خـود را از نـامحرم     از مجموع آیات و روایات اسلامى برمى

                                                             
 .49: کهف. 1
 .552، ص 1ج تاریخ تمدن، ویل دورانت، . 2
 .59: احزاب. 3
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که نظـر نـامحرم را جلـب کنـد،      پوشیده دارد و از هرگونه رفتار و سخن و لباسى
امام باقر . بپرهیزد تا کسانى که در قلبشان طمع وجود دارد، به او تمایل پیدا نکنند

  1.هاى شیطان است نامحرم، از دام سخن گفتن با زن: فرماید در هشدارى مىالسلام علیه
بازان اسـت و باعـث روآورى جوانـان بـه      حجاب، سدى در برابر امیال هوس 

توانـد سـبب گریـز جوانـان از      عفتى مى حجابى و بى شود؛ چنان که بى مىازدواج 
  .ازدواج گردد

حجاب موجب خشنودى خداوند است؛ زیرا زن، با حجـاب، جـلال خـود را    
اى  حجاب وسـیله . کند و به راستى جمال و جلال زن در حجاب اوست حفظ مى

گر حیـا و  براى گسستن بندهاى اسارت نفس و رهایى از آن است؛ حجـاب نشـان  
پاکى روح و روان زنان است و استقلال فرهنگى و دینى یک جامعه را به نمایش 

  .دهد گذارد و ایمان و اعتقاد زن را به خداوند نشان مى مى
زن با حجاب، در تیررس هواهاى نفسانى ناپاکـان نیسـت؛ در نتیجـه محبـوب     

ند که بـا  زنان با حجاب چون مرواریدى در صدف عفاف. ماند است و محبوب مى
کوتاه سخن این که زنان با حجاب تنها بنده خداونـد و سـبب   . بها ارزشند و گران

  .باشند شان مى عزّت و سرافرازى خود و خانواده
ایم که در کلام غربیان، عصر برهنگى و  با این وصف، در عصرى قرار گرفته

از حجـابى را جزئـى    بـاوران، بـى   غربیـان و غـرب  . آزادى جنسى نام گرفته اسـت 
به همین جهت، سخن از حجـاب بـراى   . آورند حقوق آزادى زنان، به حساب مى

  .اى متعلق به زمانهاى گذشته است آنان ناخوشایند و گاه به مثابه افسانه

                                                             
 .133، ص 14محمد بن حسن حرّ عاملى، همان، ج . 1
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آیـا اگـر   : آور اسـت  آفرین و شخصـیت  به راستى کدامین راه براى زنان عزّت
بـه آنـان چشـم     زنان مانند عروسکى بزك شده بـه جامعـه بیاینـد و مـردان هـرزه     

بدوزند و حرمت آنان را پایین آورنـد و زنـان درگیـر مسـابقه خودنمـایى شـوند،       
شـود یـا ایـن کـه حرمـت و احتـرام خـود را در محـیط          شخصیت آنان حفظ مـى 

  خانواده حفظ کنند؟
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        سخنى با زنان و دختران مسلمان: فصل ششم
  

با حساسـیت خاصـى در مسـیر    هاى دینى و  زنان باید با رعایت نکات و آموزه
زنان غیرتمند و مؤمن . بانى غافل نمانند قرب و تکامل حرکت کنند و از خویشتن

در هر حال، مراقب اعمال و رفتار و گفتار و کردار خویش خواهند بود و همواره 
  .نکاتى را در نظر دارند

  نحوه سخن گفتن. 1
  :فرماید خداوند در قرآن کریم مى

  1...باِلْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی قلَْبِه مرَض و قلُْنَ قَولاً معرُوفاً فَلا تَخضَْعنَ... 
انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شـما طمـع کننـد     اى هوس به گونه: یعنى

  ... .بلکه سخن شایسته بگویید
افزون بر نازك نکردن صدا، زنان باید محتواى کلامشان نیز نیکـو باشـد و از   

اگـر زنـان بـه ایـن آمـوزه قرآنـى،       . اى جدا پرهیز کننـد  شدن در هر محاورهوارد 
  .انگیز به دور خواهند ماند هاى مخاطره پایبندى نشان دهند، از حوادث و زیان

  :درباره این آیه آمده است تفسیر نمونهدر 
بلکه به هنگام سخن گفتن، جدى و خشک و به طور معمولى سخن بگویید؛ 

شخصیت که سعى دارند با تغییرات تحریک کننـده کـه   نه همچون زنان کم 
گاه توأم با ادا و اطوار مخصوصـى اسـت و افـراد شـهوتران را بـه فکـر گنـاه        

                                                             
 .32ـ33/ احزاب . 1
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  1.افکند مى
قرآن مجید، به نحوه سخن گفتن زنان توجه خاصى نموده و به دنبـال نهـى از   

  ).عرُوفاو قُلنَْ قوَلاً م(کند  خضوع و نرمش کلام، به سخن شایسته دعوتشان مى
  لباس زن در خارج از منزل. 2

  :فرماید مى السلام علیهامام صادق 
  2].منْ بیتها[ینْبغى للْمرْأَةِ أَنْ تُجمرَ ثَوبها إِذا خرََجت ! لا

  .خارج شود]از خانه [سزاوار نیست که زن با لباس خوشبو : یعنى
اسلام، به جمال زنان توجه کرده و زینت و آرایش او را براى همسر بسیار بـا  
ارزش شــمرده اســت، امــا عــلاوه بــر آن زیبــایى را در حفــظ عفــت و پاکــدامنى 

در روایتى، عفـت   آله و علیه االله صلىپیامبر اکرم . شمرد داند و آن را براى زنان شایسته مى مى
  :فرماید مىو پاکدامنى را زینت زنان دانسته و 

زِینَۀُ النِّساء فاف3.ألَْع  
  :فرماید همچنین در روایتى دیگر مى

فرَْجِه و هینى دف فافنْ عدا بزِِینَۀٍ أفَضَْلَ مبع 4.ما زانَ اللّه  
اش را به آن زینت کـرده، پاکـدامنى در    بهترین چیزى که خداوند بنده: یعنى

  .دین و دامن است
رزش یک زن و دختر مسلمان، به تقـوا و دیانـت اوسـت و    بنابراین، زینت و ا

در روایـات اسـلامى بـراى    . گیرد پاکدامنى و متانت او هم از دیانت سرچشمه مى
بسیارى از نعمتهاى الهى، زکات قرار داده شده است؛ بـراى مثـال، زکـات علـم،     

                                                             
 .289، ص 17ج تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى و دیگران، . 1
 .519، ص 5ج  الکافى،محمد بن یعقوب کلینى، . 2
 .2008ح  نهج الفصاحه،. 3
 .2600همان، ح . 4
 



 مروارید عفاف

 69

انتشار آن؛ زکات شـجاعت، جهـاد؛ زکـات بـدن سـالم، روزه گـرفتن و زکـات        
گویـاى ایـن    السـلام  علیـه روایتى از حضرت امیر . نیز پاکدامنى دانسته شده است زیبایى،

  :امر است
فافمالِ الْعکاةُ الْج1.ز  

پوشش و عفاف و پاکدامنى را همـواره مـورد عنایـت     السـلام  علـیهم پیشوایان معصوم 
 شدند و بـا قـول و   اى رهنمون مى دادند و زنان مسلمان را به چنین خواسته قرار مى

داشتند؛ چنان کـه   فعل و تقریر، رضایت خود را از پوشش متناسب زنان اعلام مى
  :فرماید مى السلام علیهدر روایتى حضرت على 

آلـه در بقیـع نشسـته     و علیـه  االله در روزى تار و بارانى به همراه رسول خدا صلى
دست حیوان داخل گودالى افتاد؛ در . بودم که زن سوار بر مرکبى عبور کرد

ــین خــورد نت ــه زم ــامبر صــلى. یجــه، زن ب ــه االله پی ــره مبارکشــان را  و علی آلهچه
پیامبر . آن زن، شلوار پوشیده است! اى رسول خدا: عرض کردند. برگرداندند
زنانى را کـه از شـلوار اسـتفاده    ! خدایا: آله سه بار فرمودند و علیه االله اکرم صلى

ر اسـتفاده کنیـد؛ چـرا کـه     از شلوا! اى مردم! کنند، مورد مغفرت قرار بده مى
باشد و با آن، زنانتان را هنگـامى کـه از    ترین لباسهاى شما مى شلوار پوشاننده
  2.شوند، حفظ کنید خانه خارج مى

  :نیز دارند السلام علیهشبیه این توصیه را حضرت على 
  .دینُهعلَیکمُ باِلصفیقِ منَ الثِّیابِ فَإِنَّ منْ رقَّ ثَوبه رقَّ 

بر شما لازم است لباس ضخیم بپوشید؛ زیـرا هـر کـس لباسـش نـازك      : یعنى
  .است، دینش نیز همچون لباسش نازك و ضعیف است

                                                             
 .226، ص 4ج  میزان الحکمه،شهرى،  محمد محمدى رى. 1
، 5و ج  389، ص 4ج وسائل الشـیعه،  ؛ 208، ص 1ج  مستدرك الوسائل،میرزا حسین نـورى،  . 2

 .29 ص
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  کفش زنان مسلمان. 3 
بسـتند کـه در موقـع راه     در صدر اسلام، زنان عرب به پاى خـود خلخـال مـى   

جلـب   خاسـت و نظـر مـردان نـامحرم را     رفـتن سـر و صـداى زیـادى از آن برمـى     
به همین جهت، خداوند بانوان را از این کار، که باعث تحریـک بیگانـه   . کرد مى
  :اند شد، برحذر داشته و در کریمه قرآنى فرموده مى

  1و لا یضرِْبنَ بأِرَجلهِنَّ لیعلمَ ما یخْفینَ منْ زِینَتهِنَّ
پنهانشـان معلـوم    هنگام راه رفتن، پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینـت : یعنى

  .شود و صداى خلخالى که برپا دارند، به گوش رسد
  :در ادامه آن، آمده است

  منُونَ لَعلَّکمُ تُفلْحونَٔو تُوبوا إلِىَ اللّه جمیعاً أَیها الْمو
  .باشد که رستگار گردید! همه به سوى خدا بازگشت کنید: یعنى

  :گوید مى کنز العرفانفاضل مقداد، در 
کردند و براى این که بفهمانند خلخال به  برخى از زنان عرب، خلخال به پا مى

کوفتند و آیه، آنان را از ایـن عمـل،    پا دارند، پاى خود را محکم بر زمین مى
  2.کند نهى مى

سان آیه از هر گونه راه رفتن که زمینه توجه مردان را ایجـاد کنـد، نهـى     بدین
لالت دارد که علت کوبیدن پا به زمین، اعـلام زینـت   ، د)لیعلم(کند لام تعلیل  مى
  3.باشد؛ خواه قصد اعلام زینت وجود داشته باشد یا نداشته باشد مى

مفسران با توجه به شأن نزول، سیاق و محتـوا و آهنـگ آیـه، قاعـده کلـى و       
اند که نهى از کوبیدن پا بر زمین، بیانگر نهى از هر چیزى است  ضابطه عامى داده

                                                             
 .31: نور. 1
 .224، ص 2ج کنزالعرفان، فاضل مقداد، . 2
 .221، ص 18ج التفسیر المنیر، وهبه زحیلى، .: ك.ر. 3
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  .ها را برانگیزد و زمینه فساد ایجاد کند ه نامحرم را جلب کند و نگاهکه توج
توجه به این آیه، سـختگیرى اسـلام را در مـورد حفـظ عفـت عمـومى نشـان        

هـاى   امروزه هم زنان بر اساس این آموزه قرآنى، باید از پوشـیدن کفـش  . دهد مى
افـزون بـر   . رهیزندکند، بپ پاشنه بلند صدادار که توجه دیگران را به آنان جلب مى

ه نامحرمـان را بـه       این که پوشیدن چنین کفشهایى علاوه بر ایجاد صـدا کـه توجـ
کنـد و   کند، در نوع راه رفـتن زنـان نیـز تغییراتـى ایجـاد مـى       سوى آنان جلب مى

گیرد و ناخواسـته حرکـات بـدنى نامناسـبى را      سنگینى در راه رفتن را از آنان مى
  .شود موجب مى

  دیدگان خود و نگاه دیگرانپاسدارى از . 4
  :فرماید خداوند در قرآن مى
  1.منات یغضْضُْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفظَْنَ فرُُوجهنَّٔو قُلْ للْمو

هاى خود را فرو گیرنـد و از نگـاه    به زنان با ایمان بگو چشم! اى رسول: یعنى
  .نمایند کردن به مردان نامحرم خوددارى کنند و دامان خود را حفظ

اساسا بسیارى از گناهان در نتیجه نگاه است و نگاه، تیرى از تیرهاى شیطان و 
وظیفه هر زن مسلمان ایـن اسـت کـه از    . اى براى انحراف و گمراهى است وسیله

توانــد از مواجهــه و رویــارویى  زا بپرهیــزد و تــا آنجــا کــه مــى حرکــات تحریــک
انـى کـه در نهادهـا و ادارات و    زنـان و مرد . غیرضرورى با نامحرمـان دورى کنـد  

ها و مؤسسات خصوصى و دولتى به کار مشغولند باید دقـت بیشـترى بـه      کارخانه
  .این امور داشته باشند

حضـرت  . چرانى بر زنان نیـز حـرام اسـت    شود که چشم از این آیه استفاده مى

                                                             
 .31: نور. 1
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  :فرمایند مى السلام علیهعلى 
مانند کبر، ترس و بخـل؛   بهترین ویژگى زنان، بدترین خصلتهاى مردان است

زیرا اگر زن در برابر بیگانگان متکبر باشد، رام نخواهد شـد و چنانچـه بخیـل    
کند و با صفت ترس، از هر چیزى واهمـه   باشد مال خود و شوهر را حفظ مى

  1.دارد
  
   

  

                                                             
 .234کلمات قصار، ش  البلاغه، نهج. 1
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  فرجام سخن       
  

در . مردان با غیرت و زنان با آزرم و حیا باید از عفت عمومى پاسدارى کننـد 
اى است که دو پرده دیگر؛ یعنى حجاب  دامنى همانند پرده حقیقت، عفت و پاك

اگـر زن در مسـیر انحـراف گـام بـردارد، ابتـدا از       . کنند و حیا از آن محافظت مى
عفتـى   گـاه بـى   و آنگـردد   سپس حجاب او سسـت مـى  . شود حیاى زن کاسته مى

و  پـیش درآمـد عفـت    ؛سبب الْعفَّۀِ الْحیاء«: در حدیث آمده است. شود گیرش مى دامن
عفت در روایات از چنان اهمیتى برخوردار اسـت کـه    1.»دامنى، داشتن حیاست پاك

ء أفَضَْل منْ عفَّۀِ  بشِىَ   ما عبدِ اللّه«: فرماید مىالسلام علیهامام باقر . اند آن را بهترین رفتار شمرده
  2.»دامنى شکم و شهوت عبادت نشده است خداوند به چیزى والاتر از پاك؛ بطْنٍ و فرَجٍْ

خداونــد . دامنــى و عفــت اســت هویــت و شخصــیت خــانواده در گــرو پــاك
آنان که  منْ فضَلْه؛   اللّه و لْیستَعفف الَّذینَ لایجدِونَ نکاحا حتىّ یغْنیهم«: فرماید باره مى دراین

دامنى پیشـه سـازند تـا خداونـد از فضـل و رحمـت        یابند، عفاف و پاك راهى براى ازدواج نمى
دامـن و   جامعـه سـالم در دامـان مـادران پـاك     ) 34: نور(» .نیاز گرداند خویش، آنان را بى
 عفیفَـۀً؛  اُمـه  طُوبى لمنْ کانتَ«: که در حدیث آمده است گیرد، چنان عفیف شکل مى

                                                             
 .5444، ح 257ص غررالحکم، . 1
 .79، ص 2ج کافى، . 2
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  1.»دامن باشد خوشا به سعادت کسى که مادرش عفیف و پاك
چران نیز مورد احتـرام   بندوبار و چشم دامن حتى در نگاه مردان بى زنان پاك 

مقـام معظـم رهبـرى در    . دامنى زن است هستند و این، رمز تأکید بر عفت و پاك
  : فرماید این زمینه مى

براى تعالى و تکریم شخصـیت زن در چشـم دیگـران    اى  عفت در زن، وسیله
عفـاف مخصـوص   . بنـدوبار اسـت   ران و بى حتى در چشم خود مردان شهوت

خاطر  مردان نیز بایستى عفیف باشند منتها چون در جامعه، مرد به. زنان نیست
تواند به زن ظلم کند و برخلاف تمایـل زن رفتـار نمایـد،     قدرت جسمانى مى

  2.کیه و احتیاط شده استروى عفت زن بیشتر ت
حیا، سرچشمه عفاف است و در روایت آمده است حیا هرجا باشد، به آن بها 

بخشد و فحش و ناسزاگویى هر کجا جاى گیرد، آنجا را از اعتبـار و   و قیمت مى
  3.کند هستى ساقط مى

. آورد زن مسلمان با رفتارى متناسب و متین، زمینه گسترش عفت را فراهم مى
ا به پوشش ظاهرى بسنده کرد، بلکه باید به ملکـه تقـواى درونـى توجـه     نباید تنه

پوشـش،  . روح اسـت  شود؛ زیرا پوشش بدون اعتقاد درونى، همچون کالبدى بـى 
اسلام . امنیت به همراه دارد و عامل مهمى براى آزادى زنان است، نه اسارت آنان

. رده اسـت با طرح پوشش مناسـب، جـواز حضـور زنـان را در اجتمـاع فـراهم آو      
انگیـزى و   حضور زن در اجتماع باید با وقـار و متانـت آمیختـه بـوده و از هیجـان     

هایش  اى گام بردارد که زینت گونه زن نباید به. هاى فساد به دور باشد ایجاد زمینه

                                                             
 .215، ص 5ج بحارالانوار، . 1
 .150ص آیینه زن مجموعه موضوعى سخنان مقام معظم رهبرى، امیرحسین بانکى پورقره، . 2
 .111، ص 76ج بحارالانوار،  . 3
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  . آشکار شود و مردان را به سوى خود جلب کند
، بــراى  هــاى فسـاد  اسـلام بـراى ســلامت جامعـه و جلــوگیرى از ایجـاد زمینـه     

وقار در سخن گفـتن و سـلامت   . حضور زن در اجتماع، شرایطى قائل شده است
أىَ امـرَأَةٍ  «: رسیده است آلـه  و علیه االله صلىدر حدیثى از پیامبر اکرم . نفس از آن شرایط است

 ِتىّ ترَْجعنُ حتلُْع ِها فَهىتینْ بم تخرََج ُجِها ثمورِ زغَیل تبإلِىتطََی   ـتعجتى مـا رها متیهرگـاه  ؛ ب
کـه بـه خانـه     اش خـارج شـود، تـا زمـانى     زنى براى غیر شوهرش خود را معطـر کنـد و از خانـه   

لَعنَ اللّـه الْمتشََـبهِینَ   «: فرماید مىآلـه  و علیـه  االله صلىهمچنین رسول خدا  1».شود گردد، لعنت مى برمى
خداوند، مردهایى را که شبیه زنـان شـوند و    ؛تشََبهات فى النِّساء باِلرِّجالِباِلنِّساء و الْم منَ الرِّجالِ

 2.»هایى را که شبیه مردان شوند، لعن کرده است زن

  

                                                             
 .114، ص 14ج وسائل الشیعه، . 1
 .258، ص 103ج بحارالانوار، . 2
 



 مروارید عفاف

 76

 
      فهرست منابع

  
  .1380، )عج(قم، انتشارات امام عصرغررالحکم و دررالکلم، آمدى، عبدالواحد، . 1
  .1374بیروت، داراحیاء التراث العربى،  العرب،لسان ابن منظور، محمد بن مکرم، . 2
  .تا ، بى جا، دارالشعب، بىاسدالغابۀ فى معرفۀ الصحابۀالجزرى، عزالدین ابن الاثیر، . 3
  .1363، قم، جامعه مدرسین، من لایحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن على، . 4
قـدم، علـى اصـغر    قربانعلى محمـدى م : ترجمهترجمه شرح نهج البلاغه ابن هیثم، . 5

  .1375هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، چ اول،  نوایى، بنیاد پژوهش
تهـران، سـروش،   فرهنگ برهنگـى و برهنگـى فرهنگـى،    حداد عادل، غلامعلى، . 6
1359.  
  .1371تهران، کتابچى، ، وسائل الشیعه، حر عاملى، محمد بن حسن. 7
به کوشش محمـد سـرور مـولایى،     مجموعه رسائل فارسى،خواجه عبداالله انصارى، . 8

  .1377انتشارات توس، تهران، چ دوم، 
محـدث ارمـوى،   : تحقیـق شرح غرر و دررآمـدى،  الدین محمد،  خوانسارى، جمال. 9

  .1373انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 
، تهـران، سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـلاب      تاریخ تمدندورانت، ویلیام جیمز، . 10

  .1365اسلامى، 
  .1372تهران، دانشگاه تهران، نامه دهخدا،  ، لغتدهخدا، على اکبر. 11
به کوشش على اصغر حکمت، انتشارات کشف الاسرار، رشیدالدین فضل االله میبدى، . 12

  .1361امیرکبیر، چ سوم، 
  .تا قم، بوستان کتاب، بى حجاب از دیدگاه قرآن و سنتّ،زاده، فتحیه،  فتاحى. 13 

قـم، مؤسسـه آموزشـى ـ     منزلت زن در اندیشه اسـلامى،  فنایى اشکورى، محمد، . 14
  .1377، االله رحمهپژوهشى امام خمینى 



 مروارید عفاف

 77

الزمان فروزانفر، انتشارات  به کوشش بدیع ترجمه رساله قشیریه،قشیرى، ابوالقاسم، . 15
  .1374علمى و فرهنگى تهران، چ چهارم، 

  تا تهران، انتشارات علمى اسلامیه، بى ى،، اصول کافکلینى، محمد بن یعقوب. 16
  .1373تهران، امیرى، قرآن و مقام زن، کمالى، على، . 17
  .1372بیروت، مؤسسه الرساله، ، کنزالعمال، الدین متقى، على بن حسام. 18
  .1377، بیروت، دارالرضا، بحارالانوارمجلسى، محمدباقر، . 19
  .1363تهران، دارالکتب الاسلامیه، ول، مرآة العقـــــــــــــــــــــــــ، . 20
  .1374قم، دارالحدیث، میزان الحکمه، محمدى رى شهرى، محمد، . 21
  .1374تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، آموزش عقاید، مصباح یزدى، محمدتقى، . 22
  .1370قم، صدرا، ، مسأله حجاب، مطهرى، مرتضى. 23
محمود مهـدوى  : ، ترجمههاى پیامبر نگ، تاریخ جمغازى، محمد بن عمر واقدى، . 24

  .1366دامغانى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 
  .1362علامه مجلسى، تهران، کعبه، : ترجمهتوحید مفضل، مفضل بن عمر، . 25
  .1362اکبر مهتدى، تهران، امیرکبیر،  على: ، ترجمهروح القوانینمنتسکیو، . 26
  .1366قم، مؤسسه آل البیت، قم،  ئل،مستدرك الوسانورى، حسین بن محمد تقى، . 27
دکتر محمد مهـدوى دامغـانى، انتشـارات فرهنـگ و     : ترجمهطبقات، واقدى، کاتب، . 28

  .1374اندیشه، تهران، چ اول، 
  .1375هاى اسلامى،  ، مشهد، بنیاد پژوهشمجموعه ورامورام، مسعود بن عیسى، . 29

   


